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 جستار روز
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نی پایا ای که نی این شماره از ماهنامه انسل است. پدیده ای بسیار آشنا، رخدادی همیشه نزدیک به همه آدمها و آزموده، جستار کانوجنگ
ویژه ایم، بهکالین را بازخوانی کردهبرای آن پندار شدنی نیست. برای همین است که در این ماه، زندگی چیره دستانه فرتورگری همچون دان مک

و را که در همین امسال هنگام برپایی جشنواره اکسپوژر در شارجه انجام شده را برای شما در اینجا آورده ایم که خواندنش که گفتگوی تازه ا 
 بسیار سودمند است.

 و آلود و ناپسند جنگ، ویژه هیچ جایی از جهان نیست، از آسیا تا آفریقا، آمریکانامه جهان به ما نشان می دهد که پدیده رنجپیشینه و گاه
چه بسا، اروپایی که همواره دیو جنگ پا در آن نهاده است. دو جنگ جهانی، جنگ بوسنی و اکنون هم جنگ اکراین که هراس و بیم را در 

ها همواره بختی برای فرتورگران و اند. اگرچه، جنگسراسر این خشکی گسترده، رویدادهای نوین آن هستند، جدا از آنچه در گذشته آزموده
گاران بوده اند تا از سوی رسانه ها یا بنگاه های جهانی، به دل این رویدادها فرستاده شوند، سرگرم کار شوند و رخدادها را از دیدگاه نروزنامه

شان به جهانیان بنمایانند، ولی ما در گفتگو با یک هنرمند در این ماه، از زبان فرتورگری پیشکسوت این را شنیدیم و خود و از دریچه دوربین
« ت.آدمها اسهیچ فرتورگر جنگی از جنگ و دنباله دار بودن آن خوشنود نیست و آرزو و آرمانش به راستی پایان جنگ و رنج»موختیم که آ 

هایش از بیش از چهل سال فرتورگری در ایران و جهان برای ما سخن می گوید. گفتگوی ارزشمند او را ها و یادآوریمحسن راستانی، از آزموده
رده ایم و بخش نخست که به ویژه آزموده های او در شاخه فرتورگری جنگ است را در این شماره می آوریم. او این روزها، توانا و دو بخش ک

کند و از سوی دیگر، ده ها اندیشه و برنامه تازه در سر دارد که هر کدام به نیرومند با بیماری سختی که درگیرش است، یک تنه مبارزه می
اش:           ازهتر از کار پرآوای فراگیرتر و نوینند برگ زرین دیگری به کارنامه هنری او در این رشته بیافزاید؛ برای نمونه، دنبالهتنهایی می توا 

 خانواده ایرانی .  

ین کار را تر است. ما اتر و آراستهگفتار افزون کنم، خواست تازه ما در ماهنامه انسل برای پارسی نویسی یکدستآنچه جا دارد تا در این پیش
گمان هستیم که شما های جایگزین پارسی به گوش و چشم خودمان آشناتر شده اند، بیگام به گام پیش برده ایم و همانگونه که واژه

ور، فرت ~ژه عکسخواننده فرهیخته این ماهنامه نیز، با این واژگان همدم و همراه خواهید بود. بنابراین، از این شماره و پس از آن به جای وا
فرتورگان و ... را خواهید دید. هرچند برخی باور دارند که چنین شیوه نگارشی، شاید ~فرتورگر، مجموعه عکس~فرتورگری، عکاس~عکاسی

م مان را آغاز کرده ایهای فرهنگیدر خوانش روان ماهنامه سختی بسازد، ولی ما همگی در کنار هم، خیزشی همگانی برای دگرگونی در سستی
 مایه های کارمان است.    مان هم یکی از برجسته ترین بنو در این میان، ناب خواستن زبان

 1404، مهر ماه 32رضا تجویدی ، ماهنامه انسل،  شماره  
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 تت باک که جنگ را به تماشای دیگران گذاشبیبا چشمانی  «سختدل» فرتورگری...

 کالیندان مک
لندن  هایخانواده او از لایه کارگرنشیناست.  زمانه نوینجنگ  فرتورگران ترینبرجستهاز  یکی در لندن، 1۹3۵ زاده سال نیکالدان مک

میان  ،هایر یاز درگ اشباکانهیپوشش ب رایزود ب بسیار آغاز کرد و  1۹۶0دهه  سالهای نخسترا در  گزارشگری جنگکار کالین، مک بودند.
 افرا،یب تنام،یکرد: و فرتورگری ستمیب سده یهاجنگ سازترینسرنوشتاز  یپنج دهه، از برخ درازایشد. او در  رسانه ها و مردم پرآوازه

 هنرمندان هاینگارگریبا  رشانیچشمگ ژرفایو  روشنایی رایب بیشتر او، که  پردهیب دیپو س اهیس هاینگارهلبنان و فراتر از آن.  ،درلنیا
شا تما به  و در آن گرفتار آمده اند را ها زندگی می کنندمردمی که در کنار این درگیریه رنج کنه تنها جنگ،  شوند،یم برابرسنجی کهن
و  یآوارگ ،گرسنگی بود، مانند:جنگ  مردمی یامدهایپنشان دادن به دنبال  نیکال، مکرتورگران زمانهفاز  یار یبس ناسازگار با. گذارندمی

 جایگاه 201۷سال  برای کارهایی که انجام داد، سرانجام در  نیکالمک .ساخته بود گرامنش چشم بینای کی دوربینش،لنز از  او اندوه؛
همچنان  اند؛ فرتورهایی کهتوده شدهاند و سبه نمایش درآمدهدر سراسر جهان  فرتورهای او دریافت کرد. شهبانوی بریتانیا پهلوانی از دست

 .نشان می دهند سازی همگانیمانادیو  یهمدل پیدایشدر را  هاتوان نگارهو هستند جنگ  یهانهیهز برای  واره ایو سوگ ادآور ی

 

 

 



 ی برای نهاد میهنی هنرهای بریتانیا است. کوتاه نوشته ای انگلیس Tate Britainتیت  .1
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 نامه دان مک کالین در یک نگاهکار  
 

 ت:کرده اس گزارشرا  ستمیب سدهدوم  مهیبزرگ ن هایجنگ همه گمانبی، کار چیردستانه خود از شش دهه  شیب ایدراز  در  نیکالمک
 

 تبارها و ترک یونانی یهایقبرس میان یر یاز درگ فرتورگریاو،  یبزرگ جنگ کارسپاری نخستین(: 1۹۶4) قبرس. 
 آفریدرا مردم رنج بازتابی از در کنارش جنگ و  ورهایفرت نیاز ماندگارتر  ی(: برخ1۹۷0و  1۹۶0 یها)دهه تنامیو جنگ. 
 در  برزگدشواری بارهدر  یجهان یبه آگاه ان در جنگکودک باختنجانو  گرسنگیاو از  پردهیب هاینگاره(: 1۹۶0)اواخر دهه  افرایب 

 .یاری رساند هیجر ین
 یشهر  یهایر یدرگ کلان و پوشش یاهجوییستیزه هویداسازی، هادشواری بازنمایی(: 1۹۷0)دهه  د شمالیرلنیا. 
 ،یهایرانیتا و می گذاشت تیررس آسیبخود را در  همیشه: او گرید بسیاری جاهایلسالوادور، اوگاندا، عراق و کامبوج، ا لبنان 

 .تماشای دیگران بگذاردرا به  زندگی مردمآن بر  پیامدهایجنگ و 
 فرتورگری از  .هم داشت ایتانیبر درباره زندگی مردم در  نمارتورگری راستینهگرایش به گونه فنبرد،  یهادانیفراتر از م نیکالمک

ه ، او بپسین یها. در سالها از همین دسته هستندفرسایش کارخانه و یخانمانیلندن، ب هایی از بخش در  تنگدستی پدیده
 ای به کاری، سرانجام به گونههاریپرداختن به جنگ و دشواها پس از دهه با این کار،و سرگرم شد  انداز فرتورگری چشم

 تر رسید.بخشآرامش
 

  کارهای برجسته
 

اند، گرفته شده دیپو س اهیس بیشتر او که  هاینگاره. اندبنیانمنش ییهادادخواهی آنها ستند؛یجنگ ن تنها برداشتی از  نیکالمک یاهفرتور 
 یار یبس اناهمسو ب. کار می کنند یدیو ناام کوشش برای زنده ماندن ندی وآبرومو  جوییستیزه ،مردمو  انسرباز  میانآشکار  ناهمسانی بر 
 ود.ب آوارگان و سوگواران ،دیدگانآسیب همچون ،آن یامدهایپ دیدن یدر پ نیکالمک ،می پردازندنبرد خود  هکه ب جنگ فرتورگراناز 

 یا شکوهرا ب آدمیروشن، رنج  هیسا یپرداز پرتوکه  ییجا ،اندتهدانسرامبراند  کارهای اب برابر  ارزشی یاو را دارا کارهای کارشناسان هنری
اوست. او بارها  گرایپژواک منش بساکه، ست؛ین شیوه آنتنها  کند،یم برجستهرا  نیکالمککار آنچه  لیک،. زدیآمیدر هم م بار اندوه
 جنگ. ستایش یاست، نه برا های بیدار داوری درونی آدم ختنیبرانگ یبرا شیهااست که عکس گفته

را  نندگانیب ،او هاینگاره. پردازدیدادن م گواهی یبار روان ی(، به بررس1۹۹0) «نابخردانه هایرفتار » نام هخود ب هاییاداشت در  نیکالمک
می توان این گزاره را است و  بسیار همسو با آنو هم  ناهمسو با سرشت آدمیجنگ هم  نکهی: اکندیروبرو م یندیناخوشا هایراستینهبا 

 .دریافتران، کودکان و سربازان در چهره ماد
 

 راثیم

به  ،یشمار یب فراکشوری هاینگارخانه( گرفته تا 201۹) 1ایتانیبر  تینگر تگذشته شگاهیدر سراسر جهان، از نما نیکالدان مک کارهای
 نوین انهزم هایاز جنگ های جهانیبرداشت ندترینارزشماز  یکیدر جایگاه  کالینبایگانی فرتورهای مک.امروزه، ندگذاشته شده ا  شینما

 .شودیشناخته م
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 که کارکرد یک پناهگاه زندگی می کند؛ جایی ویژه انگلستان، در  در سامرست داسسرویاست، ب سالگی ۹0آغاز  اکنون در  ن،یکالمک دان
 .را برای او داشته است اشیکودک در روزگار  ییهوا هاییورش زماندر 

ر روز هتنها ندارد و  ایهیچ تارنامه ایهمراه  گوشی: او بسیار ویژه ای را برگزیده اند یزندگ شیوه به خواست خود،و همسرش در آنجا  او
 .دهدیپاسخ م کاری رسیده اش زمانی، به پیام هایرای کوتاهب دم،سپیده

: گفت بارهدر این. او بدرود بگوید تا به این سرزمین رفت هیسور  در کشور  رایبه پالم نیکالمک ،یسالگ ۸۹در سن  ،202۵ماه مه  در 
ناخته ش ها یرانیو هانیدر م ها ییبایاز ز  ینماد به . پالمیراهستم" ر یپ برای این کار بسیار  برنخواهم گشت... منهیچگاه  گر ی"من د

 .شودمی
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 دهدمی به فرتورگرانکالین دان مک ای کههفت آموزه

 گفتاری ویژه از ماهنامه انسل
و  نی نویهاجنگ هاینگاره بایگانیتنها ، نهکار پیوستهبیش از شش دهه  درازای و جنگ، در  نماراستینه تهبرجس فرتورگر کالین، دان مک
و  هادیدن نگارهرا نیز دگرگون کرد.  برای هنرمند «آگاهی درونی نیازین»نگاه ما به  ، که شیوهسرشار و پرمایه کردرا  هاهای آدمدشواری
 .است راستینهو  منشدر پی پیوند میان هنر،  باشد که فرتورگریمایی ارزشمند برای هر د راهنتوانهای او میدیدگاه

 گرامنش آگاهی .۱

 بسا،چهدانست، نمیها راستینه برداشت تنهارا  فرتورگری کالینمک
 است گفته. او بارها انگاشتمی هاآدمبر رنج  گرامنش گواهیآن را 

ساخت است، نه  دگاندیآسیب همدلی با آفرینش خواستشکه 
 .هنرا جهان ای یرسانه خوراکدهنده برای تکان هاینگاره

 

 برایپیام من چیست و »بپرسد از خود باید  هنرمندیهر   :آموزه
 «؟توانم بکنممیچه  بینمهایی که در چارچوب دوربین میآن آدم

 دلیری برای در میدان بودن .۲

جبهه کالین در رمیانه، مکو خاواز ویتنام و بیافرا گرفته تا قبرس 
به ها، رویداد ینزدیک بودن او در ایستاد.  هانخست جنگ

 نابی ویژه و پاینده ای می داد.  فرتورهایش

 

از  باید کارساز و ماندگار، هاینگاره یافتن بهدستبرای    آموزه:
 .گذاشت میدان پا بهو  پوشی کردآسودگی چشم

 ارچوب )ترکیب بندی(کانون آشکاری)فوکوس( در چیدمان چ .۳

کالین به ، مکها بسیار استجنگ انداز آشوب در چشم آنکه با
و  ریزبینانهبود. نورپردازی  پایبند زلالساده و  چیدمان چارچوب

و هم ماندگار  نماراستینهرا هم  کارهایشبر ساختار،  شدنکانون
 .کرد

 

 ،باز هم با چیرگی، هاهنگامهدشوارترین در  کالینمکآموزه: 
 .بسترا به بهترین ریختش بکار می بندیچارچوبو ساختار هنری 
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 کانون داستاندر  مردم .۴

سربازان  ها، که در چهرهافرار جنگو ا هپوشزرهکالین نه در مک کارهایجنگ در 
 ،تماشا می گذارد را به آدمیرنج  ،شود. نگاه اوپناه آشکار میخسته و کودکان بی

 .را جنگجویانه ستیزهنیروی نه 

آزموده های تلخ و شیرین  د کهشوزمانی جهانی می نما،فرتورگری راستینه  :آموزه 
 .آدمی را برجسته کند

 یدپوسسیاه برگزیدن فرتورگری .۵

کند.  تر نرما ر آن  بکاهد و جوییستیزهرنج و از سخنی تواند دانست که میمی ایمایه، زیرا رنگ را فرتورگری می کرد دپیوساو آگاهانه سیاه
 .افزود هنری خودپیام  توان ، بر گزینشاین او با 

 

 .تنها بهره ابزاری از آن برده شود، نه بکار گرفته شودپیام برای رساندن باید  کاری شگرد آموزه:

 راستی درون .۶

سیب آ  به درونش هاگریستیزه ن این همهدیدکرد که آشکار او چه بسا،  گری ندارد؛نگفت که در برابر رویدادها سویهن هرگز کالیمک
 .بخشید رجمندیو ا نیرومندیاو  کار ، به راستگوییاست. همین  زده

 

 .همراه باشد راستی و راستگوییزمانی ارزشمند است که با  فرتورگر  گزارش  :هآموز 

 

 فراتر از جنگ .۷

 ستیدهای تنگپدیده نماییراستینهکالین به های نبرد، مکبر میدان افزون
و تنها ا  لواپسیدهد که دداخت. این نشان میپر هم انگلستان  و نابرابری در 
 .ودب گذاشتهنگاه خود  کانونرا نیز در  هاآدم برابریه ساکجنگ نبود، ب

 

کارسازی  اندازهتوانند همانمی زمانبلند گرایمردم هایکارمایه  :آموزه
 .نند جنگ دارندما  جهانی رویدادهای دشوار  برداشتباشند که  داشته

 

 در کوتاه سخن:

و  آگاهی رساندن، گواهی دادن نیست، که درباره« دیدن» تنها درباره نمافرتورگری راستینهد که نکنما یادآوری میکالین به های مکآموزه
 .بسازد یتراز ی درون راستگوییونی و بیر  هایراستینه، باید همواره میان در جایگاه گواهی دهنده، فرتورگراست.  گریآدمی
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 بخش نگارگری

 کاری از جمال رحمتی



Anselmagazine ماهنامه انسل            1۵ 

 

 2025اکسپوژر  وارهبا دان مک کالین در جشن گوییگفت
 کریم حنیفعبدل

 

 

 ؟نیدبیر دیدن می کنید، آن را چگونه میاکسپوژ  تین بار است که از جشنوارهبرای نخس

 ،استر جهان و کامیاب در زمینه فرتورگری دخوب  رویدادی بسیار  باید بگویم که
ر د کارهای عکاسی در آن برایم بسیار دلچسب بود. گوناگونی بسیاریاز  یبرخدیدن 

بنابراین، مردم  .هاسرایییا داستانو  و هنر  فرهنگ هست، فرتورهایی در زمینه نجایا
آن هم با دیدن  ،کنندهای گوناگونی را برداشت میآیند و دادهبه این جشنواره می

از فرتورگرانی بزرگ. باید بگویم که دیدن چنین کارهای خوبی از  هایی زیبانگاره
 زده می کند.تر هستند، مرا شگفتفرتورگرانی که از من سالها جوان

 

 آن دلیری ؟کارساز بودهشما  بر راه و پیشه جنگ های درگیر سرزمیندر  فرتورگری آیا
 ؟می آید فرتورگری جنگ نیاز است، چگونه به دست یکه برا

 خواستمینم ، لیک،باشم یک فرتورگر  خواستمیمفرتورگری را برای رفتن به پهنه جنگ و درگیری آغاز نکرده بودم، تنها  ه، راستش منبل 
پیوند با  در ام، انجام داده فرتورگری که در  یشد که هر کار  شوم، هرچند که بسیار زود برایم آشکار کشوردارها  هایدسته بندی آمیخته با

 ،هم انهیخاورم یهادر جنگ ام،هگذراند تنامیدر جنگ وزمان درازی را . امبوده ی بسیاریهاجنگ ر یبوده است. من درگ همین گزاره
برای . من اندبدنی دیده ی که در این کار آسیبهمکاراناند کم نبوده بینید کهمی ،هستند انگیزیهراس ار یبس یهاجنگ ،یشهر  ینبردها

ا به چنین به راستی همین پیشه فرتوگری بود که من ر  فتم، تنها برای شیفتگی به کار فرتورگری آنجا بودم؛کشتن کسی به میدان جنگ نر 
دهد میام این باشد: تو آنجا هستی تا آنچه رویشاید پاسخی که به خودم داده ؟! چرا بارها با خودم اندیشه کردم که .جاهایی می کشاند

 ام. ان این بهترین پاسخی بوده است که به خودم دادهگمبله، به را به دیگران نشان بدهی!
 

  برید؟به چه چیزی و کجا پناه می ،ییهایرانیو و ، کشتارهاها ستیزه نیچن دنیدهای روانی کارسازیاز  یبهبودبرای فراموشی یا  

 ،نشده ام پنهان در هنگام فرتورگرین م ،دیدانیم م.ا رنج نبرده رخدادهای بدپس از  یشانیمن هرگز از پر  . راستشاست یخوب پرسش 
د، اگر در جنگ، برانگیخته یدانی... چون ماست درستی این کار ...  هرچند که مرز خودم را با رویدادها نگه داشته ام و به دل آنها نرفته ام

             م از همکاران یار یبس برایشوید و مرز خود با رخداد را گم کنید در زمان کوتاهی جانتان را از دست می دهید. این چیزی است که 
 نگار وزنامهر  اناند. هزار پرداخته ی که برایش دریافت کرده اند،پول دربرابر دست دادن جان خود  از  ارا ب یگزاف یبها رخ داده و بسیاری از آنها،

یک  نیا ست،ین وودیهال ت و پهنهجنگ، جنگ اس شود.افزوده می شدگانکشته پیوسته به شمار اند و هر سال شته شدهها کدر جنگ
 داشتن، نادرست است. جنگ ی برای فرتورگریوودیهال یهارزواست، مگر نه؟ آ راستینه

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anselmagazine ماهنامه انسل            1۷ 

 

 چگونه انگیز دم شگفت نیا برداشت. شوداش دیده میای که در چهرهشوکه کننده هراسسرباز و  کی، گرفته اید تنامیکه در و فرتوری
 ؟رخ داد

 یشمال تنامیهنگ و به دستبودم که آمریکا  ییایدر  نیروی پنجمبا گردان  در ویتنام 1۹۶۸سال ی در زار چمن نبرد بزرگ در  کیمن در 
ده ایی سرگرم شسربازان آمریکانداز به کشتن هو خمپار  رانداز یتک ت شمار بسیاری با. ویتنامی ها شدند چنبرهکه آنجا سنگر گرفته بودند، 

این سو،  در  اگر باورتان بشود، این دو نیروی درگیر، چنان به هم نزدیک بودند که با سنگ هم می توانستند همدیگر را بزنند.. بودند
 تار شده بودند.سخت گرف نیبنابرا نیروی دریایی بودند و برای نبرد خیابانی یا نبرد در میان جنگل های انبوه آموزش ندیده بودند، سربازان

آنها گذراندم و  اروز را ب دوازده .یا زخمی شدندکشته  شاننفر  40که در آن  یکه من با آن بودم، گروهان دلتا نام داشت، گردان یانگرد 
ز ری شگفتی از همه چییک بیزا ،توانستند خوب بخوابندها نمیم. آنها شبینیبب شانیهاجنگ را در چهره هراس متوانستیم همواره

 ،در  این دوازده روز همانند آنها شده بودممن هم  بسا،چه ،درونشان دیده می شد

ینگاه م یامروز  یهاچگونه به رسانه ،دروغین سروکار داریم های ما داریم در زمانه ای زندگی می کنیم که با پدیده داده ها و گزارش
 ؟ه استبوددر گذشته با آنچه که  سنجشدر  د،یکن

 د،یدانیو... م دارانسرمایه ،ورزشکاران پرآوازه ،چهرهخوش یهاآدم که نیاز نخست رسانه نیستند؛ مینیبیها مدر روزنامه یامروز، چیزهای
ینیم. را بب کردن مردم یزندگ تلاش برایرنج و  دیما با .است های دروغینگزارش مانند شتر یمن ب یبرا نیا ست،ین رسانیآگاهی نیا

بازرگانی  کی نیا د،یدانیم ،سازی می کنندپول  هاین آدما یفتگیخودش از راه پرداختن به نددار  هارسانه و  ستین گونهنیا ،شوربختانه
ت و نیس هااین جهان هستند، مایه نخست کار رسانهزندگی در بزرگ  یهابازنده که مردمیدرد و رنج  دیگر  همگانی! است تا کاررسانی

رفته میگ دهیناد ی که ارزش گفتن دارند،یزهایچبا این رویکرد،  .است زنبهمدلبسیار من  یابر  این شم همه را کور کرده است.چ ،پول
ا باید در برابر آنچه امروز دامن رسانه ر  هنرمندانو  هارسانه رانیهستند. سردب تر همکارانم پذیرنده یکه برخ نمی. دوست دارم ببشوند

یان پول پاچیزی به نام آوری و سود در  ز یهمه چ ه هر سوی، امروز ب .گرفته، راه بهتری همچون آنچه در گذشته بود را در پیش بگیرند
ر جهان ی کار کردن دخواست همه برا شوربختانه،کاررسان همگانی.  را یک کانون بازرگانی می بینند تا یکنهادها  ،مردم هامروز . پذیردمی

 . پول درآوردن شده و این دهشتناک استسودآوری و  رسانه و هنر،
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 کاخ مروارید، مرواریدی یکتا در مهرازی )معماری(ایران

«میراث ملی کاخ مروارید»سرپرست پایگاه  -پورنوشتاری از عبدالمهدی همت  

 

هکتار  111 پهنهدر زمینی به  «فرانک معماریبنیاد » دستبه 134۹تا  134۵های ر میان سالکاخ مروارید د

             های به زیبایی ،نو مهرازیو  های نومایهساختبا  نوینر کرج ساخته شد. این ساختمان هرشهدر م

 .، ارج بسیاری نهاده استکار گذشتگان

 هایازهسبرخی و بررسی دیدن  پیرو را پیشنهاد داد. او،کاخ  نخستنگاره پرآوازه آمریکایی، پیش )معمار( مهراز  ،«ویلیام وسلی پیترز»
 ها. گنبدددست پیدا کر باستانی  سرشتینوین با  ایسازه، به پنداره های کشوربخشارس، اصفهان و دیگر های پدر استان نایران باستا 

هانی ج دستآمیخته شدن آفرینشگری یک کارشناس چیره ، دستاورداند گرفته شدهکار به در این ساختمان انریختش تریندر برجستهکه 
 است.بوده ایرانی بومی  مهرازی کهناز های او برداشت با

درون  گاهننشیماستخرهای آبشاری،  .زیست می کنندو پرندگان  جانوران ،ساختگی است که در آنیک دریاچه دربرگیرنده  پیرامون کاخ، 
 پیشنهادهب بلوری که همهبزرگ های ، چلچراغای بسیار گستردهبا پرده تماشاخانه، یزیگورات هایسراپوشخواب با های سراچه، ساختمان

هزار  کم از افسانه ،هنری کاخ کارهایو  هانشیمن .های دیدنی کاخ مروارید شده اندگفتیش اینها،، ندشده بود ساخته «تالیسن مهرازان»
 با دیدن نیز  «یترزپ»، برانگیخته شد ،که در بغداد و مصر دیده بود هاییسرای ساختماناز میان «رایت»که اندازه همان رند. او یک شب ند

 ایر سرپوشیده ب سراییمیان هایش،ها و آموختهو بر پایه همین دیدهاندیشه فرو رفت  در  در ایران سرامیانساختمان و  میان پیوند
گرد و  یسراانمیدو  ریختکاخ را به  ،. بنابراینماندخنک ببه سادگی زمستان گرم و در تابستان که در  ای، بگونهداد پیشنهاد خانها پذیر 

با چهارچوب  «لسپلکسی گ» هایاز پوسته دو گنبد ته پوشیده شده بودند.پیوسنمای)شفاف( پس سانگویکه با دو گنبد  پنداشت تودرتو
. شدشیده ک آنهای در زیر و روی پوششی چادر  ،گنبدها آهنی رخهای نیمبافتروی بر جلوگیری از انباشت برف  برای و شدند ساختهولادی پ

روان ها رفب ،شده بود سازوبرگ داده کار همین  برای که  ایسامانه با بکارگیریگرم میان دو لایه چادری  هوای پیوسته رساندنبا  سپس،
 امروارید و پوشانیدن آنها ب همانند هاییسوراخ ساختبا  ،رخ های آهنینیم بافتنی و بخش بت میان. در زمین سرازیر می شدند بهو 
در نمای ساختمان ها آن مانند بودنآویختهگنبد و  نمایش شیوه ای از باز گذاشته بودند، گونهرا  روشنایی راه گذر که  «هاییپلاکسی گلس»

 .شده بود بینیپیشر روشنایی در شب نیز رای هایی بچراع ها،سوراخدر این  تر آنکه،ویژه. آمدپدید 

 هایسنجش. در بال را به نمایش می گذارندبا هم، یک ماهی پهن، یرامونش استای که در پهمراه دریاچه به ،کاخساختمان  ریخت مهرازی
 یختر تاره دریایی و گنبد مارپیچ به س ریختبه  سانگویگنبدهای  ،شاخک ریختبه  زده از ساختمانبیرون سراهای، سایهترکوچک
    .اندساخته شدهحلزون 

 ،خانهنیرو، سراهاسایه، کوشک، دو ای برای آمد و شد دروازهدیگری چون  هایساختمان ،بر کاخ مروارید افزون ،هکتاری 111 پهنهاین در 
 هایبخش و نیرومندترینترین ویژهکه از انداز بیرونی نیز چشم. اندنیز ساخته شده اسب سواری و فرودگاه زمینوترخانه، ، کبورزشگاه

یکدست  (توپوگرافی) زمین نگاری با گونه ای از ها گاه، گذر بارهاجویاغ درختان، چون دو دریاچه، ب هاییمایهبندارای  ،آیدمی به شمار  کار 
  بوده است. همخوانو 

 هایمهرازی ،بر آن افزون .دارد ویژه نگرشی به نوپا است که نیاز  ایگزاره در کشور ما، های نوینیادماناز  نگهداریسخن پایانی اینکه، 
 ،نبنابرای ندارند؛ود خ پیش از  هاییادمان گوناگونی هستند که همانندی با ساختار و  هامایهساختدارای  ،شمسکاخ همچون ایران، نوین

 .شناسایی شوند و راهکارها بررسیبه درستی  شایسته است تاکه  آیدپدید می نگهداری در زمینهپیرامون آنها  ایویژه هایچالش
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 گفتگوی ماه

 نگارشکه تنها با  خراشیاست؛  سرزمین و مردمانش ماندگار بر پیکره یک خراشیو )خاطره جمعی( یادماندی همگانینگ همواره ج
داد. محسن راستانی، از نخستین روزهای جنگ ایران و عراق تا میانه نبردهای خونین  رهاییبه یاد سپرد و از فراموشی توان آن را می

 ورگان اوفرت برای نمونه،نشانه رفته است.  هاآدمسوی به که، های درگیریچرایی و شیوه یا جنگ افزارهاسوی را نه به دروبینشلکان، با
ه این شماره ویژ  گفتگوی هنرین، در همی رایب .جهانی است یادمانیتابی از رنج، ایستادگی و ، که باز دیداری واهیگ تنهادرباره بوسنی، نه 

و  گاهنگونه  ،آزموده هاایران، درباره  برجسته امروز تا از زبان یکی از عکاسان  به پای سخن او نشسته ایم، «جنگ» جستار کانونی با
  .بشنویماش عکاسی رویکردهای

 

  

 

 

 

 

 محسن راستانی

 همگانی هاییادمانجنگ، خانواده و  نگاریچهره

 انسلماهنامه  32شماره  هنریوگو گفت

 

مردمی )عکاسی  نمایفرتورگری راستینههای چهره ترینشدهشناختهیکی از خورشیدی در شهر خرمشهر،  1337سال ی زادهمحسن راستانی 
 هایآزموده، بوسنی های میانه درگیری ، تا بیروت وعراقکه از روزهای آغاز جنگ ایران و  فرتورگریدر ایران است؛  مستند اجتماعی(

 دانشگاهی هایآموخته. او که در میانه دشواری ها آنها زیست و هارنجتا  مرگدم  هب هاآدم نزدیکیهراس و از  داشته است، گوناگونی
و  کردری فرتورگایرنا  رسانه برای در جایگاه گزارشگر  نخستتهران گذرانده، ه دانشگا  کده هنرهای زیبایخود را در رشته عکاسی در دانش

« تخزمان س»نیز و  «خانواده ایرانی» فرتورگان .گرایش پیدا کردماندگار  هاینگاریچهرهو  های( مردمی)پروژه کاروندهای سویبه  سپس،
 اند. به سوی خود کشاندهبسیاری را  هاینگاه جهان،و هم در  ایرانکه هم در  به شمار می آیندکارهای او  ترینپرآوازهدرباره جنگ بوسنی، از 

ده است که آقای محسن راستانی برای بیماری سختی که درگیر گو در زمانی انجام شو در اینجا نیاز به گفتن است که این گفت ֍
ر دکرد و از همین رو، آن را می دشوار  گو راو فتآن هستند، فرآیندهای نیازین شیمی درمانی را می گذاراندند و این پیوستگی گ

 .وگوی ارزشمند به چاپ خواهند رسیدهای این گفتکه در شماره های آینده، دیگر بخشایم تر سامان دادههایی کوتاهبخش
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 غاز راه و تجربه جنگ ایران و عراقیکم: آ

 محسن راستانی   « جنگ، چیزی جز صلح نیست. سهم هر عکاس»

 کردید. میو بازماندگان عکاسی  کشته شدگانو از  بودید در خرمشهر  ای راستانی، شما در روزهای آغازین جنگ ایران و عراقآق
 ؟بوده است شما کارساز  بر نگاه هنریو آیا  پیامدی برایتان به همراه داشتهچه  رخدادیشما با چنین  رویارویینخستین 

ا د ماند. اینکه شما کجنآن تا امروز و بلکه تا ابد همراه من خواه ای که اثر  بوده، تا اندازهبله، واقعیتش این است که بسیار کارساز 
آن                 ها استفاده کرد؛ هستند که می توان همواره از آن یماندگار  اید، اینها ذخایر هایی کسب کردهاید و چه تجربهاید، چه دیدهبوده

 یا که برای درک مفهوم هنر  این توفیق بزرگی برای من بودهراستی بهاند. م تنیده شدهونه ای در تن و جانگ هها درون من حضور دارند و ب
، هر چند که آن را ناخوشایند مکرده ا جنگ شروع  ای مانندهبا پدید ،ها و حتی اشیاءواقعیت، زندگی، آدم فراتر از آن، درک چیزی به نام

 یهامملو از تجربه یاگرچه مواهب، امه جنگ را تایید نکردهگاه پدیددار هیچ جنگی نیستم و هیچچرا که من طرف ؛دانممی و نامیمون
جنگ، چیزی  سهم هر عکاس: »گویمهمیشگی من است که میاین کلام  من همراه داشته است. یبرا یر یتصو یباشناسیو درک ز  یانسان

مند جز رسیدن به صلح ندارد و هیچ عکاسی علاقه ایستهآرمان و خوا  ،در نهایت رودهر عکاسی که به میدان جنگ می «جز صلح نیست.
 این رویداد عکس تهیه کند.  و به این وسیله از  ها باشدشاهد کشته شدن انسان جنگ نیست برای اینکهبه ادامه یافتن 

اقع، جنگ عکاس را به به و
کشاند، درون خود می
وان یک احساسات او را به عن

دهد ر قرار میانسان، تحت تاثی
عکاس در این  ،و از آن سو

 دفاع است!کاملا بیمیدان 
ای درحالی که هر رزمنده

سلاحی برای دفاع از خودش و 
چه بسا حمله کردن در دستش 
دارد، ولی یک عکاس در این 

 اه نه قادر به دفاع و نهنبردگ
تنها در آنجا حضور  است، حمله

، ر شمااین حضور شناودارد.  
، نیست به روح شما مربوطتنها 

لکه جسم شما را هم درگیر میب
این میان وجود در . آنچه کند

برای شما بسیار خطرناک باشد. شما وقتی همراه  تان است و ممکن استو بر همه چیز مقدم است، واقعیت عریانی است که همراه دارد
ز بین ابه کلی می کند یا زخآید و شما را بیفرود  بی بر سرتانکه بمبرای شما وجود دارد هر آن کنید، این خطر ه حرکت میتعدادی رزمند

، ندیشد ولی شما با یک دوربین عکاسی در دستی مقاومت یا حمله کردن تدبیری بیببرد. کسی که جنجگو است، توان آن را دارد که برا
 تظا در این شرایط چطور جان خودم را حفاز خودتان سوال می کنید که من  آید و در این وضعیتچیزی جز عکس گرفتن به ذهنتان نمی

شما با واقعیتی که اصلا  به رویارویی گردداند، اول باز میاینکه چنین کارهایی ثمربخش بوده کنم؟! این یک واقعیت است. بنابراین،
 .ایدشدهوارد  صحنه نیبه ا یو با آگاه دیارفتهیرا پذ نیشما ارا هم بگیرد.  جانتان د تا آن حد که شایدر تعارفی با شما ندا
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ای را آفریند و به دنبالش حیات تازهمی ایگیرد و معانی تازهفرض را نادیده مییزد. معانی پیشر هم میهزندگی را بجنگ، فیزیک  یپدبده
های بسیاری در آنجا موزه، متوجه شدم که ، دوباره به بوسنی سفر کردمسال 30کند. اخیرا که بعد از ها، اشیاء و فضاها ایجاد میبرای آدم

در طول جنگ وارد آمده بود،  هاهایی که به بچهکان که در آن به آسیبکود رپا کرده اند، مثلا موزه جنگ برای درباره موضوع جنگ ب
ند. ا هجنگ بود نهای گرفتار در میدا متعلق به آدمدیدید که ها اشیائی را میشما در این موزه خاطرات سارایوو کهپرداخته بودند؛ یا موزه 

و این نوشته شده بود ایکنار هر یک از این اشیاء، خاطره در  روسک، دفترچه یاداشت و چنین چیزهایی.برای مثال یک پاکت سیگار، ع
. اینجا دیگر یک پاکت سیگار ساده، دارای معانی شد، به قصه و سرنوشت یک آدم پیوند داده میمانند پاکت سیگار ءیک شی ،چنین

 بیاز ج ،یاهدیکش رونیدشمن ب یکت نظام بیاست که از ج یگار یپاکت س نیمثال، ا یبرا ،شود که جنگ آن را ساختهی میاتازه
کنار جنازه دراز  یاها گوشهتپه یرو ،یدیکه خسته و ناام یطیو در شرا یدار ینخ از آن بر م کیکه قصد کشتن تو را داشته؛  یهمان کس

 یو نابسامان بیاست که در تخر  اءیاش تیاز هو یدیشکل جد بروز همان  نی! ایزنیم یو به آن پک ینکیرا روشن م گار یس ،یکشیم
باره همه چیز این در . است کیداستان تراژ  نیرسد که در زمان صلح، فاقد ایبودن خود، م ءیاز ش یمتفاوت یو معنا تیجنگ، به هو

ام، زمانی ها و .... من این تجربه را خودم داشتهها، محلهها، کوچهجادهها، ن، پلها، درختا ، معماری، دیوارها، خانهافتد، فضااتفاق می
های تخریب کوچهپسبیروت و بعدش هم در کوچهساله بودم و در شهر زادگاهم، خرمشهر، شروع به عکاسی کردم، بعد از آن در  1۸که 

برد. رود و آن را از بین میشانه میو هستی آدم ها را ن ، زندگیجنگ شده شهر سارایوو در بوسنی. این تجربه به من نشان داد که چگونه
ها آدمو تردد نب و جوش ج یا بازارها که زمانی پر از  هااز مناطق مسکونی گرفته تا مدرسه شوند.خیلی از فضاها خالی می ،در جنگ

بینید که در آن می ود و شما به عنوان یک عکاس خود راشه به سکوتی مطلق و ویرانی بدل میاین شور و زندگی به یکبار  یبودند و همه
 گذارد. . اینها همه بر روی شما تاثیر میزنیدقدم میویرانه 

یدم که من از آن دی را میغم شد، در چشمانشزدم، هر آدمی که از کنارم رد میهای شهر سارایوو قدم میکوچهپسزمانی که در کوچه
یا  شدگانجوی کشتهوها در جسترود؟ خیلی از اینو به کجا می آیدم که این آدم کیست؟ از کجا میدانخواستم ب. میخبر بودمبی

هایی در روح و روان این ها و قصهاز آن بودم که چه دردها، رنچ خبر بیشدند، و من ها تنها از کنارم رد می. آنمفقودشادگانشان بودند
 .ام با جنگ برای من پیش آوردعکاسی در شروع کار  جاری است. این همان توفیقی بود که هاآدم

در صلح و رفاه،  انمکه تا پیش از آن، زندگی ما 
 مانذهن و آرامش و شکوهی کودکانه گذشته بود

ی افتادیم جنگبه درون به یکباره  ،آماده جنگ نبود
 به شهرمان خرمشهر حمله تحمیل شده بود. به ما که

  سازد!سی آدم دیگری مین پدیده از هر که بود. ایشد
اش تصمیم باید درباره گیری کهرار میدر شرایطی قتو 

تفاوتی ممکن نیست. لحظه کوتاه و بگیری، بی
ایگاه دفاع از حیات خودت تهدیدآمیز است و تو در ج

در ای بودم که ساله 1۸ یگیری. من جوانقرار می
. تدارک مسیری که تدارک ورود به دانشگاه بودم

ورودم به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه  منجر به
های ما به عنوان نخستین ورودیاکنون تهران شد و 

با شروع  شویم.اسی در ایران شناخته میرشته عک
جنگ، من برای کمک به شهرم خرمشهر به میدان 
جنگ رفتم و هدفم آن بود که مانند بقیه هم

نه ورود من در آستا نست اندازه کافی نبود و در این هنگامه، یکی از دوستانم که می دا م بجنگم و از شهر دفاع کنم، ولی سلاح به هایرزم
و مدافعان  هابچه یبود را دست من داد تا از چهرهQL-17 کنونت کمپکت که یادم است دوربین یک هستم،  های زیباهنر  به دانشکده

دوستم،  نیا شنهادیپدادن نداشتم، به ام گاه کاری برای انجدانکه در آن می به هر سوی، من. عکاسی کنمهایشان برای خانوادهشهر 
عکس  نیشتر سن نداشت، نبود. اتفاقا  اولیسال ب 1۷قهرمان دفاع از شهر که  یجز صالح موسو یاو کساز جنگ شدم.  یمشغول عکاس

در محوطه گمرک و اداره بندر به شکار تانک  دستش یتو یج.یپ.آر کیبرهنه با  ییو پاها انیعر مین یاست که از او گرفتم، با تن ادمیرا 
    کند!یک زیرپیراهنی به تنم سنگینی می شناخت و می گفت، پوشیدن حتیکرد و از سر از پا نمییم
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به  کند وکه منبع آبی را پر  دهند بود. مثلا کسی آمده بود توی مسجد جامع خرمشهر داد که بسیار برایم تکاندر آنجا چیزهایی رخ می
کردی گرفتی، خداحافظی میمی شدر آغوش ، موقع رفتنبود وت کلاسهمتوی مدرسه ، شاید زمانی . تو او را می شناختیخط مقدم ببرد

کرد و آن را اش اصابت میای به ماشینخمپاره توانی بکنی،نمیدر زمانی چنان کوتاه که تو تصورش را هم  ،تنها دقایقی پس از آن بعدو 
ردی که کرا در تنت حس می شا ماند. تو هنوز گرمای آغوشنمی شد و چیزی از او باقید و آن فرد هم توی ماشین پودر میکر م میمنهد

در آن لحظه، پذیرش چنین  ،ب. خهایی سورئال بود که در جنگ با چشمانت می دیدیبرایش رخ داده بود!  اینها صحنه چنین چیزی
میو پی داشتوامیها پذیریش و درک واقعیت تنها تکرار مداوم آنها، تو را به انستی با آن کنار بیایی!توو نمیبرایت سخت بود  چیزی

ست. ا کارساز بوده  همچون شوکی بزرگ در من ،. ایندر حال حاضر در آن حضور دارید بردی که این موقعیتی ویژه است که تو و دیگران
همان کارم در جنگ و  یشاید ادامههای مختلف بود، هایی از آدمی ایرانی رفتم که پرترهنوادهبزرگی به نام خا  یاگر بعدها به سراغ پروژه

و  و درکمرکزی برای دریافت  ییک نقطه انسان، یچهرهکه  باور دارم. های شهر بوددر کوچه هابچه یهرهتلاشم برای گرفتن عکس از چ
کند؛ بنابراین، ها، بلکه چهره است که ارتباط برقرار میآنه دست و پای ن ها،دمچرا که هنگام دیدار آ  ان است؛هویت و وجودششناخت 

 . ه استفلسفی پیدا کردبعدی و حتی  نایی عمیقنگاری برای من معچهره

عکس آدم در قالب  کی یبعدسه یکرهیاز پ یبعددو ر یتصو کیکه  یوقت ند؟یگویها به من چه مکنم که پرترهیفکر م نیهنوز هم به ا
 ر یتصو یوجود ندارد، ول گر ی. چه بسا خودش دیاش کردها ت ثبتا آن آدم است که تو با عکس تیهمان نما و هو نیشود. ایساخته م

او با  یعنی کند،یاو را در ذهن ما پر م یکنند و عکس جایم یندگیها حضور او را نماعکس ستیاو ن گر ید یوقت است، ظاهرا یاو ابد
 ت، چرا کهبه آن اس هیشب ییبلکه تنها نما ست،ین یکیزنده است، با عکسش کاملا  یاست که وقت یدرحال نید، اشو یم یکیش ا عکس

یادم هست  انگیز است.و این شگفت «مانمیرندگی و زندگی توأ »دهد: ای میاین به عکس ماهیت دوگانه؛ خودش زنده است
 را بهکردند آن را اداره می شای که حالا فرزنداندیمی عکس صاحب مغازهنا به سنتی قرفتم که بهایی میهمیشه وقتی به فروشگاه

 عکس یه! این همان رابطت؟این شخص هنوز زنده اسآیا پیش می آمد که  با دیدن آن عکس، این سوال برایم بودند؛ اشتهگذ شدیوار 
 کند. عکس چنین پیوندی برقرار میبا  ونهچگچرا و ملی است که این سکوت و حس مرگ قابل تأ  با میرندگی است. این موضوع

 نیچن گاهچیدر زمان صلح ه دیها وجود داشت. شاآن نیب یقیکه رابطه عم دیدیدیها را دوش به دوش در کنار هم مشما در جنگ آدم 
به  و یک بحران مشترکگروهی رسانی در یک خانه، در یک کمک ،یک خیابانتوی حالا در یک سنگر، ؛ شدیها برقرار نمآن انیم یارابطه

سنگر همدیگر بودند. این رزم و همکه حالا همرا تصور بکنید گیر همان مدرسه مثلا شاگرد یک مدرسه و ناظم سخت هم رسیده بودند.
 قتیکه تو به حق نجاستیو ا کندمان صلح بروز پیدا نمیوقت در ز ، هیچآیدشاگرد مدرسه در جنگ پدید میاحساسی که میان ناظم و 

ها چیزهایی بود که من ینا .دهد یم ر ییها تغو قضاوت تو را در خصوص آدم شهیدارد و اندیتو را به فکر وا م نیو ا یبر یم یها پآدم
لاش کنم و تبه همین تاثیرپذیری فکر می همواره، زمان خلق اثارم،ثیرها ادامه دارند. دش قرار داد و تا امروز هم این تأثیر خورا تحت تأ

 نشان بدهم. به دیگران هم دهم، بگونه ای با کارهایی که انجام میآن را  پیدا کنم که م تا راهیکنمی
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 اسی در ایران عکچیزی را گفتید که کنجکاوی من را برانگیخت، اینکه، نخستین گروه از دانشجویان پذیرفته شده در رشته  شما
آموخته بوده و دانشهای دیگر کشورها ای در دانشگاهاز آن، چنین رشته بسیار پیشتر  ،بسادر آن زمان و چه  ،اید، به گمانبوده

     ؟ه بودگذاری شدچنین دیرهنگام این رشته پایه ه است، چرا در ایراندادبیرون می

رسانی و انگیزه آگاهی یمینهی در ز س در این رویداد تاثیرگذاری شگرفدر ایران بود. عک 13۵۷بخش بزرگی از آن ناشی از انقلاب سال 
توسط کسانی  تر بپذیرند. این رشته،را راحت گذاری این رشتههاد پایهپیشن ،ها داشت و همین باعث شد تا مسئولان وقتدادن به آدم

ویب شد و طرح به وزارت علوم رفت و در آنجا تصگیری شد. ر عالمی به عنوان نفرات اصلی، پیشنهاد و پیمانند دکتر شفائیه و دکت
 های آن بودیم. دکتر ودیبه پذیرش دانشجو کرد که ما نخستین ور  هنرهای زیبای دانشگاه تهران آغاز  یعکاسی در دانشکده یرشته

داخته مند شده و به استادی در آن پر و بعد به عکاسی علاقه دکترای داروسازی خودش را در شهر استانبول در ترکیه گرفته بود شفائیه،
. او ظهور فیلم عکاسی و ای داشتهم تبحر بسیار ویژه، در کار ظهور فیلم دانش داروسازی و علم شیمیاطر همین آشنایی با ، به خبود

کرد. خاطرم آماده برای این کار استفاده نمی هایداد و از کیتکرد، انجام میه میای که خودش تهیی آن را با مواد پایهمراحل چندگانه
و چیده بود  های آزمایشگاهی، روی میزیها و شیشهاین مواد مختلف را با آن ظرف یهمه، دکتر شفائیه هست که سر کلاس درس

 . آنظهور عکس را آموزش بدهد، درست شبیه به یک جراح توی اتاق عمل شده بودرا بالا زد تا ترکیب این مواد و  هایشوقتی آستین
جایگاه یک پرفسور، شیمیدان و آدمی زد، برای ما اشت و آن عینکی که به چشمش میکه د ا سن بالاییزمان ما همه جوان بودیم و او ب

را قدر که از چشم خود مانند چشم شما است و همانگفت که نگاتیو بهمیای از او را به یاد دارم که به ما توصیهای را داشت. حرفه
هایی ها بود که ما به نسبت ورودیمراقبت کنید. بخاطر همین توصیهم کنید، باید از نگاتیو هابر آسیب یا گرد و خاک مراقبت میدربر 

مان به خرج می دادیم و برای مثال، آنها را های بعد وارد دانشگاه شدند، حساسیت بسیار بیشتری برای مراقبت از نگاتیوهایکه در سال
 داری می کردیم. در کلاسورهای مخصوص و در جایی به دور از رطوبت نگه
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 ها از آن روزهای دانشگاه و استاد شفائیه از زبان شما، بسیار شیرین بود. برگردیم به پرسش و اینکه چرا ن این یادآوریشنید
 گذاری شد؟ رهنگام رشته عکاسی در ایران پایهچنین دی

های مهشد. از طرفی روزنا ه میها زیاد به نمایش گذاشتای خیابانی و تالارها یا دانشکدهه،  عکس در نمایشگاه۵۷ی انقلاب در بحبوحه
ها عکاسی منتشر شده بود و این یدر زمینه تند و همچنین، کتاب های متعددی همبسیاری هم چاپ می شدند که به عکس نیاز داش

ک گونه شد که مسئولان فرهنگی کشور به عکس در جایگاه یعکاسی، موثر بودند. این یهمه در آگاهی مردم و نیز شناخته شدن حرفه
بعدها در زمان جنگ ایران و عراق هم به قوت خودش باقی  ،تاریخی توجه بیشتری کردند. این توجه مسئولان فرهنگی به عکاسی سند

انجمنی برای حفظ اسناد جنگ  ها حضور داشتند. بعدها کهفته تا آماتور داشتیم که در جبههای گر عکاس از حرفه 12۵ماند و ما حدود 
اند. این شامل کسانی که عکس هزار نفر بودهنفر، بلکه حدود  سه 12۵های جنگ نه کردند که رقم عکاسان در جبههریزی شد، کشف پایه

ها عکس کسانی کند. خیلی از رزمندهجایگاهی نمادین پیدا می شد. عکس در چنین رویدادهاییها می گرفتند هم میادگاری در جبههی
شدگان هم ها را کنار کشتهند. شما این عکسداشتشان نگه میزدند یا آن را توی جیب لباسیبر روی سینه خود م داشتند را که دوست

ه رزمندههایی کهمراه نامه برای جنگ هم در خودش داشت. بخش برای جذب نیروارکردی انگیزهک ، عکستوانستید ببینید. فراتر از آنمی
دبیات خاصی همراه هایی که اغلب با ا ، گاهی همین متن نامهشدرستاده میفرستادند، عکسی هم فمی های خودشانخانواده ها برای

و  رسید، نیرومی اشعکسی که در کنار نامه گذاشته شده بود، وقتی به دست گیرندهو  ماندر میآخ نامه و گفتن حرفبود و چون وصیت
زمان ری عکس در آنبرساند. این بخشی از تاثیرگذا هه های نبردرین زمان خودش را به جبتآورد که در کوتاهای قوی در او پدید میانگیزه

دانستند جنگ، آدم ها نمی یبود. در آن پهنهچیزی متداول  ها،در ساک رزمنده ای کامپکت سادهبوده است. داشتن همین دوربین ه
از یکدیگر پیش از  ه ویژه، گرفتن عکسگیرند، ثبت کنند. بد لحظات خودشان را با عکسی که میکه تا کی زنده هستند و دوست داشتن

شات هستند، خیلی بیشتر که طبیعی و اسنپ از جنگ های آماتوریگونه است که اکنون حجم عکسد. اینبسیار مرسوم بو آغاز عملیات
استه شود که عکس ، خواندشان در جنگ حضور داشتههایی که فرزندانفراخوانی داده شود و از خانواده . اگر ای  استهای حرفهعکساز 

 برپا کرد.  جنگ هایای از عکسها موزهبا آنبشود آوری خواهد شد که چه بسا گونه جمعاز همین تصویر هزار ها بفرستند، ده

 محسن راستانی «نیستند، بلکه مخاطبان آنها هستند. عکاس و هنرمندان انهمکار  ،عکاسان امروزه دیگر رقیب»

 

  ای نرسیده بود؟به جایگاه شایسته ن بسیار شکوفا بود، چرا عکاسیدر سنجش با سینما که پیش از انقلاب در ایرا 

سینما امری جادویی است که حرف شما درست است و دلیلی پشت آن هست. 
هایی عموما آدم ها با سینما درگیر قصه. بخشدذهنی می هها نوعی رفا به آدم

اند اش نکردهند و شاید هم تجربهاش کرده ا شوند که به گمان خودشان تجربهمی
ها روزی چهارپنج کشاند. معروف است که هندیها را به سینما میآن و این،

دهند به در بساط زندگی ندارند، ترجیح می بینند، با وجودی که چیزیفیلم می
یلم دیگر جای غدا خوردن، پولشان را بدهند برای سینما و از دیدن یک فیلم به ف

ست. جایگاه اجتماعی، سیاسی، گویی سینما قصهگری و بروند. چرایی آن، روایت
اقتصادی سینما قابل مقایسه با عکاسی نیست. سینما مخاطب بزرگ با طیف 

شود کند و سبب مییجاد میای دارد که برای آن اقتصاد و گردش مالی استردهگ
مین کنند. از طرفی، ند زندگی خودشان را از این راه تأ بتوان اندرکاران آنتا دست

نه نیست، مثلا وقتی انقلاب رخ گوما همیشه رونق دارد، ولی عکاسی اینسین
ولی با فروکش کردن  ،شاهد ظهور عکاسان هستیم دهد یا جنگ، آنگاهمی

و  تا حد زیادی وابسته به خبر  کند، چرا کهسی هم فروکش میدها، عکا رویدا 
         است.  رویداد
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ط به گذشته است و البته این مربو
شماری هستند که تعداد بیامروز 

توانایی گرفتن عکس را دارند و عکس را 
. دوربین تلفنکنندشان میدآن خو از 

تر ز مجهزتر و پیشرفتههای همراه هر رو
و به همان نسبت هم دانش  می شوند
هایش میان کاربران توسعه و مهارت
کند. شاید روزی رقیب نخست پیدا می

 هنرمندانو عکاس عکاسان، همکاران 
شان هستند. د، ولی امروز مخاطبانبودن
می طبانی که خودشان عکس تهیها مخ

گر هستند. کنند و در این زمینه کنش
که چه عکسی و با چه کیفیت و این

هم نیست، مهم آن گیرند، مای میشیوه
ای در ارتباطند و با است که با جامعه

 یهاکه مانند انساناست  وجود نداشته سابقهچنین هیچگاه  ،جهان مند می کنند. شاید در طول تاریخعکس های خود، آنها را رضایت
 ه دست به تولیدد، بلکد. آنها نه تنها بیننده هستننتا این اندازه وابسته به یک وسیله مثل موبایل و مقوله تصویر شده باشمردم  ی،امروز 

، کنیدیعنی شما به منبعی ورود پیدا می ای اینتراکتیو است،فضهمین ،  اینترنت امروز به وجود آورده زنند. آن چیز برجسته ای کههم می
له هایی مانند عکاسی و عکس هم شده کنید. این پدیده سبب توسعه مقوو دوباره به شکلی دیگر احیایش میگذارید در آن اثر می

خانه ولی سینما یک وزارت ؛نداشتوجود  های لازمبرای عکاسی انجمن یا پشتیبانیدر اختیار ما نبود.  اتاین امکان ،. در آن دوراناست
تولید و عرضه فیلم، گردش مالی  .ندبسیاری که در این حوزه وجود داشت ، مضاعف بر انجمن ها و سندیکاهایش داشتپشت سر  را در 

ود عکاسان تواند تنها متکی بر خفراوان بود. عکاسی برخلاف سینما، نمیبه دنبال خودش داشت و همه اینها بخاطر داشتن مخاطب 
 دیرانعکاسان، مخود ، علاوه بر نیا سبب ادامه حیات عکاسی شدهددر تنها یک عنصر از این چرخه است و چیزی که  ،سرپا بماند. عکاس

تصاد و گردش برای آن اق اند ودر حوزه های مختلف نیز بودهو پشتیبانان  هاگردان، گالریعکس، رسانه هاتوزیع ، آژانس های فرهنگی
نها ها یا حتی نقد و تفسیر آثار، همه ایشنهاد پروژه، نمایش عکس در گالری. اعزام عکاسان به ماموریت، پیانده وجود آوردهمالی ب

عکاسان وجود داشته باشد تا به حیات و توسعه آن بیانجامد.  اینکه شما سوال می کنید که چرا  چیزهایی هستند که باید درکنار کار 
 رشته عکاسی پایه ریزی شد، برای این است که ما چنین زمینه هایی را در کشور در رابطه با عکاسی نداشتیم و خیلی دیرهنگام در ایران

انجمن عکاسان  گیریهای اصلی من در تلاش برای شکلز انگیزهیکی ا، این یک واقعیت است. حتی تجربه ای هم برای آن وجود نداشت
بح صن شکل گرفت، همین بوده است. زمانی من سردبیر سرویس عکس روزنامه پرطرفدار که در ابتدا با انجمن عکاسان مطبوعات ایرا 

 ود. عکاسان ایرانی در چنین شرایط سختیراستا بزمان و همان ریزی انجمن عکاسان مطبوعات در همان امروز بودم و تلاش برای پایه
لی که شب عروسی و سر سفره عقدش نشسته بود، به او حادر   ی مثل محسن شاندیز مشغول زندگی و کار بوده اند. برای نمونه، عکاس

و او همان شب عروسی، بلند  شوندان دارند به خط مقدم اعزام میکاسعملیاتی در پیش است و خبرنگاران و عدادند که به زودی خبر می
آدم واقعا وی عکاسان در آن دوره، . تصور چین فداکاری از سرودو همراهشان به اهواز می رساندشود و خودش را به همکارانش میمی

 کند.را شگفت زده می

رد را حتما کار می ککه بعدتر به خبرگزاری جمهوری اسلامی تغییر نام داد، داستان عکاسی کردن علی فریدونی که برای خبرگزاری پارس 
 ه مهرآباد آورده بودند. او برای عکاسی از یکیو آن را به فرودگا  یک هواپیمای کویتی را ربودهشنیده اید که زمانی که تعدادی فلسطینی 

ه را درحالی گرفت که اسلح ، پیش قدم شد و عکسشاپیما و روی پله ها انداخته شده بودبه بیرون از هو از گروگان های کشته شده که
اده د، فریدونی ذکاوت به خرج . در این هنگام ند که فقط از همان جنازه عکس بگیردگیرها روی شقیقه اش بود و به او گفته بودگروگان

تاده اف شحالی عکاسی کرده بود که نمای بیشتری از جمله تهدید گروگان گیران در داخل هواپیما هم توی کادر بود و با لنز بسیار واید در
 بود و بعد آن عکس در رسانه های جهان غوغا به پا کرد. 



 یدهرس دیده شده و به چاپت کار خودش را کرده است و نهایتش، عکسش حالا مساله این است که این عکاسی که در این شرایط سخ
؟ ادامه حیات او چگونه پیش می رود؟ ما در ایران حتی اگر رشته دانشگاهی برای عکاسی ایجاد کرده ایم، می شود ، ولی بعدش چهاست

ر د ارد. ما برای توسعه و زنده نگاه داشتن عکاسیندبه همراه خود  حرفه ای و حیات اقتصادی عکاسان با ولی این هیچ ضمانتی برای کار 
. به حرکت وادارد ه اقتصادی آن راعکاسی نیاز داریم تا چرخ های مستقلآژانس گیریهمچون شکل ایداشتن ساختاری حرفه، به ایران

ه ای و شجاع و خلاق و حرف استعداد و پرتلاشقدر هم که عکاس با ه هرچهما این زیرساخت ها را در ایران نداریم و برای همین است ک
  گذرانند. اند و سخت زندگی میبهرهان و استعدادشان در این شرایط بیواز ت هابسیاری از آنبا این همه، ، داشته باشیم

مند به همکاری با خبرگزاری های م. دلیلی که عکاسان ایرانی علاقهبا همین مشکل در ایران روبرو هستیهمین امروز هم، همچنان 
الی که زمانی در همین در ح ،خارجی هستند، همین امکاناتی است که آن خبرگزاری ها در خود دارند و برای عکاسان فراهم می کنند

عکسش بنویسند! اینها واقعیت است. شاید برای همین است که نقش  ای نداشتند که نام عکاس را پایایران، مطبوعات حتی علاقه 
اه و تا حدی دیدگ ه بودعکس در نشریه های ایرانی کمرنگ بوده است. در اواخر دهه هفتاد خورشیدی، بخاطر تحولاتی که در ایران رخ دا 

های حرفه ان دلیلی که ساختاری مانند آژانس، نگاه به عکس و عکاسی بهتر شد، ولی به همه بودای روشنفکری بر نشریه ها حاکم شده
های عکس، گالری ها، ، همین آژانس. در اروپاورد مهمی برای عکاسان به ارمغان نیاورد، باز نتیجه و دستا ندای عکس وجود نداشت

عکاسی در آنجا شده اند. علت اینکه عکاسان در این جوامع موفق  ه در این زمینه هست، سبب رونقثری کجشنواره ها و نهادهای مو
های مشخصی نهادهای هنری و فرهنگی درباره کار آنها می شود. گاه به آنها پروژه هستند، همین حمایت هایی است که از سوی این 

ولی پس از  ،گیرید که تا زمانی که در برزیل بود، چنین موفقیتی در دسترش نبوداستیائو سالگادو را در نظر بمی دهند. برای نمونه سب
او در پشت  .رشد شگرفی کند توانست خود داشتاستعدادی که در  برو شد و بابا فرصت های تازه ای رو آنکه به پاریس نقل مکان کرد،

 داشت که از کار او حمایت می کردند.  سر خودش نهادهای بزرگ علمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و هنری را

کارش دیدن و عکس گرفتن است، وظیفه او بازاریابی و فروش و حتی نقد اثر نیست و این کار را باید دیگرانی انجام بدهند که  ،عکاس
ا ندیده ن هم آنها ر خودشا عکاسان زیادی هستند که عکس های بسیاری گرفته اند ولی حتی  ،در این حرفه در کنار او ایستاده اند. در ایران

تنها هستند. ما با این همه  رای آنها وجود ندارد و در این راهب هاچرا که این ساز و کار  ،اندشدهبه دست فراموشی سپرده  اند و عکس ها
ن های ما فاقد سابقه و تاریخ عکاسی در ایران و این همه نگاتیوهای به جا مانده، ولی هنوز یک موزه عکس در کشورمان نداریم. انجم

ه .  دنیای روشنفکری ایران هم بیشتر گرایش بها هم مضاعف بر این مشکلات هستندلازم هستند. سانسور و کج سلیقگی هایکنشگری
. هر جا هم خواسته اند از تصویر بهره ببرند مثلا سراغ گرافیک و ن اهمیت لازم را به عکس ندادهادب سالاری داشته است و هیچگاه آ 

ان شود. شما با مقاطعی از تاریخ ایر  های جدیتا تاریخ تصویری ایران دچار نقصور رفته اند و نه عکس!  این دیدگاه سبب شده کاریکات
   برای آنها نداریم. خوبی یچ سند تصویریروبرو هستید که ه
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پرسش این است که کار کردن . دی در این زمینه داریدهای ارزشمنگمان، کارآزمودهسرگرم کار بوده اید و بیها در ایرنا در همان سال
سنجش با  آنچه امروز در ایران با آن روبرو هستیم،  پیرامون جنگ و بازتاب رویدادهای آن در آن سالها برای گزارشگران و فرتورگران، در

 تر بوده است؟تر یا سختتا چه اندازه ساده

، شیوه های ارتباط، شبکه ها، ارسال ها و همه آنچه امروز به شکل دوربین ها، تکنولوژیسخت افزارها، مانند  اگر این مقایسه را حول
ایی ج داشتند. همانطور که توی صحبت هایم،وجود نهیچ کدام از این امکانات آن زمان  ، انجام دهیم، باید گفت کهپیشرفته اش هست

امروز همه چیز  لیو انه را داشتیمچی و رساندن پاکت نامه به در خنگاری و پست و پستکه در آن زمان ما چیزی مثل نامه اشاره کردم
 ل مقایسه با هماصلا قاب ی همین، کار کردن در آن دوره با امروز دگرگون شده، این در رابطه با کار عکاسی هم صادق است. برابکلی 

انتقال تصویر به حدی گسترده شده که توی خانه  کهامروز برای ارسال سریع خبر و تصویر هست، آن زمان نبود. دوربین وامکان نیستند.
ی همین اینترنت و شبکه های اجتماع آدم ها هم جا گرفته و می تواند هر انفاق کوچکی را در کسری از ثانیه به آن سوی دنیا مخابره کند. 

مین ما به هاست. ی در حال ریزش که در دسترس هستند، مانند لوله آبی می مانند که همیشه باز است و دائم و با سرعت بسیار زیاد
 .روبرو هستیمتصویر و خبر و داده شکل با فوران 

این داده ها تنوع زیادی دارند، از برگزاری یک کنسرت در جایی گرفته تا خبر ترور فلان آدم در جایی دیگر یا زلزله، آتش سوزی و با  
اره ها در فضا و .... اینها هزاران داده متنوع هستند که مدام دارند مسائلی مانند تغییرات اقلیمی، دستاوردهای پزشکی جدید، کشف سی

. این از این همه هجوم داده، فرار کنیم و مثلا موبایل خودمان را خاموش می کنیم که منیاز داری وند. گاهیما سرازیر می شه سوی ب
از طرفی، تحقیقات علمی وارد می کند.  دارد به ماو انتقال سریعش  هاادهخودش نشانی از آن آسیبی است که این حجم بالای دکار 

 پژوهشگران و روانشناسان، نشان می دهد که ذهن بشر قادر نیست این حجم از داده را در یک جا در خود جای دهد. 

د ولی امروزه، ومساله دیگر در این رابطه، بحث سانسور است. آن زمان ما با پدیده سانسور روبرو بودیم و دستمان هم در برابرش بسته ب
های غیر رسمی چنان است که را ممکن کرده اند. قدرت این شبکهشبکه اجتماعی ارتباط با مخاطب بدون در نظر گرفتن سانسور 

ضررشان تمام شده و  های رسمی اعمال می شود، بهرسانه های دولتی را به حاشیه رانده اند. همین سکوت یا سانسوری که توسطرسانه
 ایی راه، دیگر رغبتی برای دنبال کردن چنین رسانه چیز را لحظه به لحظه و بدون سانسور می بیندراه های دیگر همه  مخاطبی که از 

ندارد. با این وجود، اگر بخواهم در قالب خبرگزاری های رسمی مقایسه را انجام بدهم، همان سانسوری که در آن سالها بود، الان هم 
    وجود دارد و تفاوتی نکرده است.

وقتی که  ،عکاسان در آن زمان دیگر اینکه
های جنگ می رفتند، چنان غرق به جبهه

در آن فضا می شدند و تلاش داشتند 
حوادثی که متوالی و به سرعت در حال رخ 
دادن بود را ثبت کنند که دیگر ارتباط 
خودشان را با خبرگزاری از دست می دادند 

ه عهده و همه مسئولیت کار را به تنهایی ب
 چند سیار پیش می آمد کهمی گرفتند. ب

به دفتر می گذشت و عکاسان ماه 
و سراتجام د نسر هم نمی ز اشان خبرگزاری 

تعداد زیادی حلقه ند، وقتی به آنجا می آمد
 انبه قیمت جانش همراهشان بود که فیلم

کرده  اشانو در دشوارترین شرایط تهیه
رزش . این فیلم ها چنان برای آنها اندبود

داشت که حتی حاضر نبودند که کار انتقال آنها به دفتر خبرگزاری را به کس دیگری بسپارند. به راستی عکاسان جنگ در آن زمان هر 
 کردند. عمل میکدامشان همچون یک نهاد مستقل فرهنگی و بسیار وظیفه شناس 
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 این درحالی بود که کسی این حد از مسئولیت را برای آنها تعیین نکرده بود و آنها خودخواسته اینگونه عمل می کردند. امروز که به آرشیو
نگاه می کنم، قبطه می خورم که  دیگر عکاسان جنگمانند سعید صادقی، علی فریدونی، محمدی فر و  ماین دوستان بسیار ارزشمند

دیگر، اینچنین  در معرض نیش عقرب و ده ها هراسسخت که هر آن جانشان در خطر بود، در بی آبی، بی غذایی،  چگونه در آن شرایط
دشوار، کار هر کسی نمی توانست باشد. این شرایطی بود که برای عکاسان خارجی  ا آن محیطکار می کردند. واقعا، هماهنگی بپرتلاش 

 یعی کهچتر حمایتی وس و آنها از  وجود نداشت جنگ در سراسر جهان اعزام می شدند، که از سوی نهادها و آژانس ها به میدان های
عکاسان ایرانی این  به واقعیت جنگ است. تر و برای همین عکس های آنها پویاتر و بلکه نزدیک ، بهره می بردندبرایشان مهیا می شد

از آن رویدادها، کار سال ندی و ا  40. امروز با گذشت اندندهنهال را در دل زمینی خشک نشا  این فشانیرا نداشتند و با جان حمایت ها
دارد، چرا که با گذشتن از جان و زندگی خود، بخشی از تاریخ ایران را ثبت کرده اند. حتی من باور دارم که بسیاری این افراد نیاز به تقدیر 

آنها پی خواهند برد. ما امروز در بحران و  ش و گران بهاییارز ما مخاطبان واقعی این ثبت ها نیستیم، بلکه آیندگان خواهند بود که به 
 خود را بیشتر بروز خواهند داد. واقعی غفلت به سر می بریم و با گذشت زمان و دور شدن از این فضا، این عکس ها ارزش 

 

 محسن راستانی «بهتر کند.بنویسیم که خوانش آن را تکمیل و  یهایمتن ،ما در ایران به این کار عادت نداریم که در کنار عکس»

یک مطلبی که مایلم اینجا مطرح کنم، مربوط به ظهور یک نگاه متفاوت عکاس ایرانی در مقایسه با نگاه عکاس اروپایی است که بحث 
ه ک تئوریک مفصلی است که باز کردنش شاید در حوصله این گفتگو نباشد، ولی در زمان مناسبی می توان به جزییات آن اشاره کرد. چرا

می خواهم بگویم که عکاس ایرانی در دوره جنگ در نگاه آماتوری خود، بسیار ذاتی و شهودی عمل کرده است و سلاح جنگی پلان اول 
عکس هایش نیست، بلکه پلان دوم و سوم است. این تصویر در مقایسه با عکس های حرفه ای عکاسان غرب، بسیار متفاوت است. از 

 ی نزدیک از چهره ها داریم، اغلب عکس های دوران جنگ، در پلان معرف و باز گرفته شده اند. همین رو، ما بسیار کم نما
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ظاهرا عکاس ما علرغم نزدیکی اش به رزمندگان، آنها را با فاصله نشان می دهد و بسیار در این نمایش مرکزگرا است و مثل یک شهود 
کرده و زاویه نگاه و تغییر آن، بسیار نادر و کم است و عکس ها با چپ و راست آنی عمل کرده است، یعنی هر چه در مقابلش دیده، ثبت 

کادر خود بی ارتباطند و اتصالی به بیرون از کادر خود ندارند. گاهی شبیه به کادر عکس های یادگاری به نظر می رسند که مرکزگرا و 
یده نمی شود. بیشتر شبیه به یک شهود آنی هستند تا یک مستقیم هستند و کنجکاووی برای تغییر فاصله و بلکه زاویه در آنها د

بیننده احساس می کند که  ،بیند. برای همینحادثه را  کوپله و چند وجهی نمی کنجکاووی منتقدانه و نافذ؛ یعنی مانند عکاس غربی
را  ایستا و مستقر بودند. اینهاعکس ها نشانی از تهدید جنگ در خود ندارند، قدری شبیه عکس های جنگ جهانی اول هستند که بسیار 

نشویم و در مکثی عمیق در عکس ها، ساختار بصری آنها را آنها غافل مثال زدم تا از دستاوردهای عکس های جنگ و تحلیل لازم برای 
 بررسی کنیم که به نظرم این بررسی جای یک پژوهش عمیق و جامع را در خود دارد.

ضوع دور نشویم، باید بگویم که بگذریم، حرفهایم یادم نرود و از مو 
باز در مقایسه باید موردی را اشاره کنم در خصوص شیوه کار کردن 

صحنه ها حضور  عکاسان جنگ در آن زمان، که بسیار نزدبک به
ها پیش می رفتند و از آنچه رخ میو شانه به شانه رزمنده داشتند 

تی خود ح یاری در این راه آسیب دیدند.داد، عکاسی می کردند. بس
من که در جزیره مجنون ترکش خمپاره به سرم اصابت کرد و قسمتی 
از آن برای همیشه آنجا باقی ماند. می خواهم بگویم که عکاسان 
جنگ در آن زمان اینچنین کار می کردند. هر چند که در کنار آرزوی 
شهادتی که اغلب رزمنده ها داشتند، عکاسان آرزوی آن را داشتند 

د و این رویدادها را تا جایی که بشود، با دوربین خود که زنده بمانن
با وجود شرایط مشترک،  بت کنند. این نشان می دهد که چگونهث

و جایگاه آدمها، آرزوهایشان می تواند با ولی بخاطر تفاوت وظیفه 
 کند. هم فرق 

من بسیار علاقه دارم که کتابی پیرامون عکاسان جنگ تهیه شود که 
ی مفصلی با آنها بشود و با جمع آوری داده های در آن مصاحبه ها

سندی برای تاریخ عکاسی معاصر ایران درست شود که مرتبط، 
متاسفانه، هنوز چنین کاری صورت نگرفته است.  بسیاری از آنها دیگر 
پیر شده اند و فعالیت و توان گذشته را ندارند و حتی برخی از آنها، 

 کنند. ند را به سختی باور میخودشان هم آنچه در آن زمان کرده ا 

 شمار می آید. عکاسان به ی کارمانما بسیاری عکس از آن دوره داریم که هیچ روایتی برای آن نشده است و این هم یکی از نقص ها
به اینکه ما گردد آنها را تکمیل کنند. بخشی از این مشکل برمی ، راوی داستان عکس ها باشند و روایتگریباید با یادآوری آن صحنه ها

آشکار  واند همه چیز را. عکس به تنهایی نمی تعادت نداریم که در کنار عکس و برای خوانش بهترش متن بنویسیمدر ایران به این کار 
می شوند. بدون این متن ها، عکس ها خام باقی می مانند  ا و نوشته ها بازگوبخش های نهفته درون عکس توسط متن ه کند، بنابراین،

 نیاز داریم.  ری از این تصاویر به جا مانده از جنگچیزی است که برای بسیاو این 

شان ، چرا که به سرزمینعکاسان در جنگ بود که نه موضعی بی طرف، بلکه کاملا جانبدارانه بود چیزی بخواهم اضافه کنم، موضعباز 
اسی جنگ و ایستادن در جایگاه یک شاهد آزاد مساله مرز بی طرف ماندن در عک شده بود و این در کارشان اثر می گذاشت. این حمله

نمیکه ما فاقد آن بودیم. این سبب می شد که بخشی از واقعیت های جنگ ثبت نشود. مثلا ما از شکست هایمان عکاسی مهمی بود 
یت های جاعت باشد و نه واقععی کننده ایثار،شهامت و شاپیکر کشته شدگانمان را تنها در حالتی باید نشان می دایم که تدکردیم و یا 

 تلخ جنگ و سوی دیگر آن!  
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اینکه شما در سرزمین خودتان که یک طرف از جنگ است، عکاسی می کنید، چنین محدودیت هایی را پیش روی عکاس می آورد. 
د و از دیدگاه یک عکاس خبرگزاری های خارجی، عکاس های خود را به میدان های جنگی می فرستند که تعلقی به آن ندارن کهدرحالی

  رف به صحنه نبرد نگاه می کنند.آزاد و بی ط

ان جنگ ما بود و این سبب میبه عکاس ود، فقدان آژانس عکس برای هدایت، ارزیابی و کمک فکریاین زمینه بدر کاستی دیگری که 
ندی و تدوین دسته ب مقدس در انجمن دفاع هاعکاسی کنند. بعدها این عکس هر چه دم دستشان بود،شد تا آنها بصورت پراکنده، از 

کند. ها بازی میو اسکن با کیفیت عکس ابتدایی آن، مانند حفاظت، نجات هایکه نقش همان آژانس عکس را، البته در بخش شدند
به د و گرفتنمتفاوتی میدادند و عکس های د، برخی خلاقیت بیشتری به خرج میسان بسیاری که توی جنگ حضور داشتنا میان عک

مثلا رزمنده را هنگام  شان در درک صحنه ها.ا ها و مهارتگشت بیشتر به تجربه آناین بر می ،بحواشی جنگ هم عنایت داشتند، خ
کردند ولی چنین و کشتی گرفتن هایشان هم عکاسی می، غذا خوردن، نماز خواندن، شوخی و خنده ها در کنار سنگر پیرایش موهایشان

این بود که چنین رفتارهایی در جبهه و جنگ  هایششوند. یکی از علتکمتر دیده می مفته شده و متعاقبش هعکس هایی بسیار کم گر 
بود، برای مثال در جزیزه مجنون، رزمنده هایی بودند که پس از مدتها دوری ناسازگار حیه غالبی که ترویج داده می شد، وبا فرهنگ و ر 

گ جن ی پذیرفته شده برای عکاسی روایتاین صحنه ها، ولی  ،هم می کردند ، شادی و رقصن آمدن از دلتنگی هااز خانه و برای بیرو
ت اسچون قدد، ننادیده بگیر باید جا افتاده بود که این واقعیت موجود در جبهه جنگ را  مسالهاین  ند. در ذهن خود عکاسان همنبود

ها را هم اشتند و کم و بیش آن دسته از عکسها ددر درک واقعیتکردند. البته بعضی هوشمندی بهتری فرهنگ جبهه را باید رعایت می
 شان به اینگونه حاشیه ها در جنگ هم بود. گرفتند و حواسمی

ند و شدیمنادیده گرفته  خی پدیده های جنگ خودخواستهگاهی بر  ،. اینکهبرانگیز شدبرای من پرسش در سخن شما چیزی بود که باز   
 ؟می رفتندها به سراغ آن فرتورگران

برای نمونه ما در اوایل جنگ در شهرهایی 
تجاوز با اخبار و هویزه سوسنگرد مثل 

عراقی ها به زنان روبرو بودیم، ولی از آنجا 
که این مساله تابوی فرهنگی است و 
کسی نمی خواهد درباره آن صحبت کند، 
هیچ خبرنگار و عکاسی هم به سراغ این 

ثبت کند.  زنان نرفت تا این رویدادها را
این درحالی است که در جایی مانند اروپا 

آن می پردازند و سعی می کنند صدای  به
 قربانیان را به گوش همگان برسانند. 

بعد از سالها، بالاخره سینمای البته، 
مستند ایران تا حدی توانسته این کار را 

یت را به عهده انجام بدهد و این مسئول
فرهنگ و بگیرد. ولی این منعی که از  

ی و د. حتی شما سرگرمندر آن سالها سبب شد که بخشی از واقعیت های آن زمان به سند تاریخی بدل نشو عرف ما سرچشنه می گیرد،
نین چببینید. آیا این برای شما سوال بوجود نمی آورد که چرا من  نمی توانید بصورت مستند در قالب عکس تفریح در جبهه ها را هم

جنگ ایران و عراق نمی توانم ببینم؟  این درحالی است که چنین رویکردی در اروپا حتی در زمان جنگ  یان تصاویر عکس هایی را در م
 دیدمشهر نورنبرگ مثلا من عکسی را در موزه جنگ . عکاس ها از همه ابعاد جنگ عکاسی کنند جهانی دوم هم وجود داشته است که

یی هستند که روی زمین ن نازی در حال بیرون کشیدن اشیاء با ارزش از بدن جنازه هاکه زن و مردی آلمانی در لباس فرم ارتش آلما 
ان بخشی از اسناد و امروز به عنو گرفتهاین عکس را یک عکاس آلمانی در همان زمان  رفتند.باری از اجساد راه میند و آنها روی تلنا افتاده

 شود. جنگ نگهداری می
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 «مانند، این چیزی است که به آن توجه نمی کنند.اسناد تاریخی برای آیندگان باقی می ها در جایگاهروند ولی عکسآیند و میها میآدم»

 محسن راستانی 

 کسوت که عکاس جنگ هم بوده اید، اگر امروز بخواهید دوربین به دست شما آقای محسن راستانی در جایگاه یک عکاس پیش
 در کوچه و خیابان فرتورگری جنگی که چندی پیش میان ایران و اسرائئل درگرفت مونه بروید و از پیامدهایبرای ن بگیرید و

 کنید، چه اندازه آن را شدنی می بینید؟

بسیار سخت است و این مساله مربوط به امروز نیست، بلکه چند دهه است که در ایران، عکاس سانسور و منع از کار می شود. زمان 
انجمن عکاسی ایران، یکی از مهترین بحث های ما، حمایت از عکاسان بود و اینکه چگونه می شود عکاسی برای نهادهای  شکل دادن

شی قرار هآن را به رسمیت بشناسند. عکس می تواند در جایگاه سند تاریخی و منبع پژو تماعی شناخته و پذیرفته شود تاسیاسی و اج
کاس ع، در این میان کار ننابرای.  بارزش قائل باشند و پژوهشگری پژوهشمهم ن است که برای امر و در جایی ممک بگیرد ولی این زمانی

ه در این است کمی شود. ریشه مشکل در سیاست زدگی کشور و نوع نگاهی دیده به عنوان تولید کننده منابع پژوهشی هم بی اهمیت 
رسان هستند. این درحالی است که خود حاکمیت به چنین منابعی نیازمند . این رویکردها بسیار آزار دهنده و آسیب عرصه وجود دارد

کند. دامنه این محدودیت ها حتی به  ش را بگونه ای دیگر حلاست ولی کوشش می کند تا با محدودسازی تولید آنها، مشکل خود
توانستم آزادانه نمی ی عکاسی خیابانی،براخود من هم در ایران حتی درون ایران هم رسیده است .  خبرگزاری ها و رسانه های رسمی

هراس من تا حدی بود که می ترسیدم آن دوربینی . که مشکلی پیش نیاید و باید در فضاهای ویژه ای آن را دنبال می کردم کنم عمل
 که با هزار بدبختی تهیه کرده ام، با عکاسی در خیابان، ضبط شود و از دستش بدهم. 

 

 باشد؟ همین  نمی تواندبزرگ، تن برداشت های تاریخی در ایران و یک آسیب و آیا این چرایی از دست رف 

ما  .آنچه است که روی داده و گذشتهقطعا همینطور است. تاریخ بی طرف است، نه با کسی رفاقت دارد و نه نزاع، تاریخ تنها ثبت 
می کند،  روبرو اتهام از پیش تعیین شده در حد یکهمراه با قضاوتی زده که تو را ی جامعه سیاستول ،هم در همین مرز قرار داریم

ها در جایگاه روند ولی عکسآیند و مین سرزمین وارد می کند. آدم ها میضرری تاریخی به ای و اینشود مانع از این امر مهم می
 .  کنندت که به آن توجه نمین چیزی اس. ایارزش می شوندبسیار با تبدیل به اسنادی مانند و برای آیندگان باقی میاسناد تاریخی 

    ، پایان بخش نخست گفتگو    

 1403ماهنامه انسل، مهر ماه رضا تجویدی،      
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 ویژه نامه نوروزی ماهنامه انسلاز میان  یک فرتوربررسی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در جایگاه بهترین فرتور در سالی که گذشت، از این  است که در ویژه نامه نوروزی ماهنامه انسل مهدیه یوسفیاز  نام نگاره ای ،امید

 .می پردازیم این شماره به بررسی این فرتور برگزیده هنرمند به نمایش درآمد. در 

دستانه ی گرفته اند و شیوه فرتورگری آن نیز چیرهسخن، فرتوری بسیار نیرومند و درخشان است؛ نمادها در لایه لایه آن جا در یک «امید»
 ن چارچوب )ترکیب بندی( آغاز کنیم.بگذارید این جستار را  از چیدما است.  

جایی که مایه نخست کار که همان زن است، در آن ایستاده، درست در کانون پنجره ویران شده است. به این شیوه، پنجره، افزون بر 
راستا است و این کر ایستاده زن با ریختار پنجره همچوب هم در چیدمان بازی می کند. پیهمچون یک چار  بار نمادین خود، کارکردی

 بالا!سوی درست همان چیزی را پدید می آورد که برای دریافت این عکس نیاز است: کشیدن نگاه بیننده به 

اری نمای سرسبز بیرون در ناسازگ این نگاره است:برای آفرینش  ما در این فرتور گونه ای از ناهمسانی را داریم که همسو با آهنگ هنرمند
   . وده و ویران شده درون ساختمانبا نمای فرس

 اکنون به بررسی برداشت بیننده از گستره این عکس می پردازیم:

، توانسته یاست. این ناسازگار اگر ویرانی و فرسودگی درون ساختمان گرایش به بازتاب ناامیدی دارد، لیک، سرسبزی بیرون سرشار از امید 
    . بیافزاید تنش داستانی نیرومندی را به این نگاره است تا

 



 امید

  «نهفته است. در کنار همه سختی هایی که هست، ولی همچنان، روزنه و نوری دیده می شود.« امید»کس مفهومی نمادین از در این ع»

 ساری، استان مازندران، ایران

 

 1403تاریخ عکس:   

   @mahdie__photographyعکسی از : مهدیه یوسفی    
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گر ا  ن فرتور دریافت می شود. هر چندزن پوشیده در چادر است و این همان رازآلودگی، پیوندی فرازمینی و اندوهی است که با دیدن ای
 درست است.  هم ها دریافت شود، باز آن پایداری در برابر سختی از 

مایش زدگی را به ناندوه مگی نرم و تا اندازه ای سردند و، ههشتند ها در این فرتور که بیشتر دامنه ای از سبز، خاکستری و قهوه ایرنگ
 گذارند. می

ویرانی و  ی تا از پس اینهای زمینی و فرا زمینها، پیوند با نیرویداستان در این فرتور چند سویه است: تنهایی، پایداری در برابر سختی
 ناامیدی، جوانه های تازه امید بروید. 

، هنگاره را روشن کرده است. همزمان، آن روشنایی که از سوراخ بام تابیده شد، ه درون ساختمان راه پیدا کردهروشنایی روز که از پنجره ب
 . ژرفای نگاره را بیشتر می کند

این به راستینه نمایی نگاره یاری می رساند، لیک، برخی چیزها مانند دورریز یک نوشیدنی  زمینه فرتور کمی شلوغ است، هر چند کهپیش
رش شد و باگر گستره بیشتری نشان داده می در میان آنها، اگر دیده شود، از نیروی آن دریافت فرازمینی می کاهد. همچنین، در بالا،

 می کاست.در آن بخش از فرتور، شد، از فشردگی نگاه می کمتری زده

است،  دستکردیم، یکی از همکاران که در ویرایش نگاره ها بسیار چیرهنامه نوروزی این نگاره را بررسی میبه یاد دارم زمانی که در ویژه
یشتری افزوده می شد و از آن سو، به رنگ های سبز در نگاره، سردی ب  باور داشت که باید بر روی چهره زن، یک روشنایی تا اندازه ای گرم

 شوند. ها نیرومندتر به این شیوه، دریافتداده می شد تا 

 درباره این عکس چنین می گوید:  مهدیه یوسفی خود          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

با  انایآر  .بسته بودرا  ها ابانیخ دندهیک یوید مانند بندانراهو  کردآدم را کلافه میتهران در تابستان  وزینیمر  یگرما
 بود. افتاده ر یگ شلوغی نیا در میانهاو هنوز  وشده بود  آغاز  فرهنگی ییساعتش را نگاه کرد؛ گردهما نگرانی

تهران،  ی، تودمی پس از آنتکان داد.  یدست کرد،یم گذر ه ک یموتور  نخستین  یبرا درنگیپس ب د،یرس ینم یتاکس با
ا ر  که خودش خواسته بود . آن روز آریانا، آنچهرفتند یم این سو و آن سوکه آزاد در باد به  ییسوار موتور بود؛ با موها

 .را که دیگران برایش الگو کرده بودند انچه مانند همیشه، ، نه پوشیده بود

 .رفت.. یفرهنگسرا م ی، راه خودش را به سوبندانانبوه خودروهای مانده در راهدود و بوق و  انیآزاد و سبک؛ م انایآر  
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 داستانک
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  یک فرتور بر ویژه نگارشی

 2006پس از یک یورش دیگر، بیروت، لبنان، تابستان 

 « (Paolo Pellegrin)پائولو پلگرین»از  کاری
 

را پنهان  یک رویداد هولناک گستره ماند کههای ویژه سینمایی مین نماآفرینیمی شود، همچوزمینه این فرتور دیده دودی که در پشت
نگاه تماشاگر را سد  آنها ؛ما ژرفای رخداد را نبینیم تا مانندبازدارنده میزمینه همچون یشی مردان در پ. سرهای خمیدهکرده است

 که ی، دستهمهشده است. با این  ایمنزده، لیک با این سد، و هراس هولناکی، سست نگارهشاگری که در برابر چنین د؛ تما نکنمی
ن آ من بیشتر به : »گویدمی خودش درباره این فرتور  پلگرین .می کشاندرا به خود  نگاه ،کنددرخواست یاری میشده و برافراشته 
هستند  فرتورهایی را آغاز کند. شنودیوگفت تواندمی و است برانگیزاننده که کاری !باشد هنوز پایان نیافتهدارم که  ای دلبستگیفرتورگری

 شاید هاهنگار . این دهند نمیوگو به تماشاگر برای گفتفراخوانی یا  درون شدن به آنهاهیچ راهی برای  ، پساندیافتهکه بسته و پایان
 «برانگیزند.سشکه پر  پسندممیرا  فرتورهایی . مندلچسبندبرای من کمتر  اگرچه،بسیار زیبا یا پیچیده باشند، 

  

https://www.artsy.net/artist/paolo-pellegrin
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شد، دود پراکنده خواهد  پس از اندکی زمان،جهان پرسش کنیم. رویدادهای  است تا درباره درخواستیی مرد همچون دست برافراشته
 .شده از جنگ خواهد بودویران جهانیجان بی زمینهتنها پس ،ماندمی به جاهند رفت، و آنچه مردم خوا 

 

کرد.  یرانو جنوب لبنان را روزه که بیشتر  چهار و؛ جنگی سیبردبه سر میاسرائیل  هایجنگنده یورشبود و بیروت زیر  200۶ آگوستماه 
د. او خود نیز زخمی کن برداشتید پوسسیاههایی نگارهبا جنگ،  پیوستهزیر آتش  نان را در لب ین آنجا بود تا زندگی و رنج مردمپائولو پلگر 

که  پاداشیرا دریافت کند،  جهان فرتورگری هایترین پاداشتا یکی از ویژه خواستاو می، کار. برای این از آنجا نرفت با این همه،شد، 
 دلیری!رابرت کاپا برای  نشانپاداش  :را به همراه داشتبا مرگ  ، روبرو شدنچه بساانداختن جان یا هراسبه بر باای براانگیزه

 

 آن ،چیدمان چارچوب، و در سویی می ایستیدکنید؛ جهان را آشکار می درباره ندیشه اتان ، ا فرتوری می گیریدهر بار که »گوید: می پائولو
در پرتو  هاینهراستتاب پالایش و باز  رای، که بها نیستندبرداشت راستینه برای تنها  فرتورها. می دهد بازتاب سویه گیری را درون خودش

 «.خودمان هستند هایآزموده

 

 نخست با همکاری .پرداخت فرتورگریهشتاد میلادی به  دهههمان از  میلادی است. 1۹۶4 ایتالیا در سال رم در  شهر  زادهپائولو پلگرین، 
ای گسترده انبوههآن شد. او  فرتورگر همیشگی 200۵به مگنوم فوتوز پیوست و از  2001ر سال و سپس گراتسیا نری. او د VU آژانس با

کار برای نیوزویک  بیشتر  ،2000 و از سال به چاپ رسیده اندجهان  برجستههای روزنامه بسیاری از کرده که در  فرتورهای گوناگون را کار از 
یوجین  یارانه، (200۷رابرت کاپا ) نشان زرین آن دسته:شماری دریافت کرده، از بی هایپاداش ،هاسالاین  درازای کرده است. او در 

همراه با دیگر عکاسان پائولو،   ورد پرس فوتو. بار برنده پاداشو هشت ( 2001لایکا ) نشان ویژه، (200۶گرایانه )آدمی فرتورگریاسمیت در 
را دریافت  فرتورگریاروپایی لایکا برای  سردبیران پاداشاو  200۷پا کرد. در سال را بر  «آف برادوی»به نام  یدماننمایشگاه و چی  مگنوم،

 .به چاپ رسیده است در هفت کشور اروپایی 200۷چاپ « مردمداشتم میآنگونه که »به نام  او نیز  کتاب. کرد

 



 یگان 

Anselmagazine عکاسی، انسل     ماهانامه تخصصی هنر       4۶ 

 ویژه ماه نگاره گزارش 

 در پیرامون شهر هاربین در چین 731 یگان ترسناک

 این گزارش برگرفته از شماره نهم ماهنامه انسل است. – ماهنامه انسلویژه  گزارشنگاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آن هاربین در برابر ساختمان فرماندهی 731گروهی از کارمندان ژاپنی یگان 

           

اک در خ رتش ژاپنا وابسته به پژوهشگاهی-سان ایچی" خوانده می شد، یک کانون دانش "نانا ها ژاپنی که از سوی 731یگان              
مرگبار بر روی نمونه های  هایی( بود که در آن آزمایش1945تا  1937جنگ جهانی دوم )سالهای  گرفته شده چین در میانه

 ، انجام می گرفت.کانون-افزارهای زیستهای جنگی و ساخت جنگ، برای پژوهشآدمزنده 

ها و ساختمان ها، نشانه هادوم، نیروهای ژاپنی پیش از رها کردن این یگان، همه گواهی یپس از پایان جنگ جهان سرانجام،           
 هاربین 731 برای دادگاهی کردن فرماندهان یگان هاییویران کردند. پس از جنگ،  تلاش  از بین برده و را تا جایی که می شد

اندگان اکنون بازمشده بود و  بند شدگان جنگی بکار بستهو نیز در چینی شهروندان  بر رویها بیشتر . این آزمایشانجام شد
به  هااین پژوهشدستاوردهای  . با این همه، برخی از کارمندان این یگان برای همکاری و همرسانیآنها دادخواه بودند

 .    ایمن شوند از دادرسی توانستند، مانند آمریکا در جنگ ورهای چیرهکش
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 جنگ جهانی دوم. هاربین در میانه 731فرتوری گروهی کارمندان ژاپنی یگان 
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گرفتار شدند، همچون  ژاپنی ها از آنکه در بندبرخی از آنها پس  کردند وهمکاری می در جنگ جهانی دوم خلبانان آمریکایی که             
 . فرستاده شده بودند 731ها، برای آزمایش های پزشکی، به یگان نمونه آدم

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانون و -آزمایشات زیست             
اکتری به تن روس و بوی فرستادن

بیماری، و بررسی روند  هاآدم نمونه
های مرگبار در این یکی از پژوهش

 بوده است. یگان 

 



ریختن گزندآب و مایه های 
آشامیدنی  و آب  مرگبار در 

ر آنها ب بررسی کارسازی
تندرستی مردم بومی چین 

  ب می نوشیدند.که از آن آ 
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 داشتن نمونه آدم ها و مانند سازی تهاجم با جنگ افزارهای شیمیایینگه  بی جنیش
 

 از آن انجام گرفته است.    ژاپنی ها  پیش از فرار ، که 731نمونه ای از ویرانی ساختمان های یگان ترسناک 
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 بخش سینما و فرتورکری  

  1983زیرآتش ساخته سال 

 ری فرتورگر یا تنها برداشت رخدادها؟!گیفرتورگری در جنگ، سویه

؛ زمانی به نمایش می گذارددر نیکاراگوئه را  1۹۷0های پایانی دهه وود، داستانی پرتنش از سالفیلم زیر آتش به کارگردانی راجر اسپاتیس
هستند که برای پوشش  نگار امهروزنسه  پایه این داستان،به اوج خود رسیده است. سوموزا  فرمانروایی دربرابر ها ساندینیست جنبشکه 

رازیِر الکس گرسانه و )جوآنا کسیدی(، گزارشگر کلر سوتر  ،جنگ فرتورگر )نیک نولتی(، راسل پرایس  :رویدادها به نیکاراگوئه رفته اند
 .کاری کهنهنگار روزنامه)جین هکمن( 

 ارینگروزنامه انجام کار گرفتار کشاکش میان  ناگاه،ذرد، بهمی گ دان نبردمی برداشت آنچه در و  هاراستینهدر جستجوی  فرتورگر،این سه 
 گزینشیشود ، ناچار میانگیزهراسخونین و  رویدادهای انه، در میشوند. راسلمیاز سوی دیگر  کشوردارانو فشارهای  از یک سو

یک فرتورگر  چون و بماند خاموشی در  یاکند و  آگاهی رسانی که گرفته،داری سویهفرتورهایی  کردن ایرسانه: آیا باید با کند منشانهبزرگ
 !؟گری نکنددست، سویه گیری و کنشچیره

مرز میان  ،ها در زیر آتشفرتورگر باشد.  افزار چون یک جنگتواند که مینیست؛  برداشتد که دوربین تنها ابزاری برای دهنشان می فیلم
 تواندگ میجن فرتورگر آورد: آیا پیش می نسشی بنیادیپر  ،جستار. این دارندمییداد را از میان بر رو پا گذاشتن به درونرسانی و آگاهی

 ؟رویداد می پردازد ناگزیر به بازیگری در بماند یا  تنها تماشاگر 

را اندکی  هاراستینهگاهی برای رساندن پیام باید آیا : شوددوگانگی رفتاری درون خودش درگیر می، راسل پرایس، با آهنگ داستانپیش
یا  پذیرفتنی است هامآدجان  رهاییگذارد که آیا دروغ برای می بیننده به جافیلم این پرسش را برای این  رد؟!ک« و چیدمان بازسازی»

 ؟است نمادستانه در فرتورگری راستینها منش چیرهب ناسارگار 

 

 ایهرسان هاینگارهنزدیک به  ایگستره، تراست های( سخت)کن هایتباینهای خاکستری و پردازیروشنگیری از با بهره ر این فیلمبردافیلم
 ایگونه، دهدرا در دوربین نشان می میدان جنگ جارچوبی کهدوربین و برای نمایش  نمایینزدیک. کندرا بازسازی می ۸0و  ۷0دهه 
 .بکار می بنددسینما  برایرا  جنگ آزموده فرتورگریرینی بازآف

 

  و راستیکه همواره میان  ویکالین یا جیمز نچَتن مکا دجنگی همچون  فرتورگران رایاست ب داشتیامیگر تر، فیلم ژرف ایلایهدر 
استه از برخ گواهیکه ، نمابرگه ای راستیابد که عکس نه تنها درمی اند. همانند این عکاسان، قهرمان فیلم نیز گرفتار بوده گراییآدم

 .است درون آدمی

ت. فیلم نشان اسجنگ  یک فرتورگر  کار و  توانسینمایی درباره  ایاندیشهیک فیلم جنگی باشد،  تنهااز آنکه  بیشزیر آتش با این همه، 
 یلمف د. ایننگذار می فرتورگر بر دوش  رفتار و منش را، بار سنگین اگرچه،  دگرگون کنندرا  روند زمانهد نتوانمی هانگاره دهد کهمی

 .ستا  پیشهاین در همیشگی  گرایانهمنشهای ان نبرد و بازتاب پرسشدر مید ار فرتورگرانکدرخشان از چگونگی نمایش  اینمونه

 

 انسل امهماهنکارگروه 
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 فرتورگران میدان های جنگی برای فشرده یراهنما  کی
 

   باید کوشش کرد که جان به در برد و سپس فرتورگری کرد.بنابراین، نخست . است بسیار ناایمن ی چون و چرا، جاییب جنگ یدانم
یم دنباله. آنچه در گیردرا هم در برمی دیر یگیمفرتور که از آنها  کسانیو  همراهتان ارگروهزندگی کشما، جان  این گزاره، افزون بر 

از  یو آگاه منش و رفتار درست، ،یمنیا یادکردهای همراه بااست که برای فرتورگری جنگ  یدانیفشرده و م یراهنما کی ،وریمآ 
 .ی شده استرو باشند، ساماندهپیش که شاید در این کار  یروان یهابیآس

 

 .دیآماده شو دستفرتورگر چیره کیمانند پیش از آغاز کار به 

 هایهمیشه آموزه ؛را بگذرانید( HEFAT) های نحستیننیز یاری رسانیو  چگونه رفتار کردن در میدان جنگ درباره یآموزش کارگاه کی 
 بگردید و جایی که چنیناست.  برای رفتن به میدان جنگکار شما  هی، پاکارگاه نی. او نگذارید فراموش شوند دیکن یادآوریآن را 

 .آموزشی را برگزار می کند، پیدا کنید یا اینکه از کسانی که به درستی آن را می دانند، بخواهید که به شما آموزش دهند

رفتن ریزی زمانبرنامه ی فرار از تنگنا،هاراه ،پذیریاندازه آسیب یابیارز  کی رو بپردازید.پیش گیری آسیبو اندازه یابیارز در گام دوم، به 
پزشکی، چیزهایی است که در این گام باید به آنها  هایرسانیو بررسی سادگی دسترسی به یاری برگشتن با کمترین آسیب و زمان

 .بهره ببرید CPJ جهانی یاز الگوها برای این کار می توانید .بپردازید
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 .را برای خودتان فراهم کنید های جنگیمیدان برای رفتن به مهیبه نامپیمان از پیش: و سفارش مهیب

اند دست نگرفتهمانی که جنگ افزار بهگیرند؛ بنابراین، تا ز جای می هافرتورگران جنگ، بیرون از ستیزه جویی، های جهانینامهبرابر پیمان 
که نشان دهد  ییشناسا برگه. دیبشناس بخوانید و ها را بخوبیمهنا این پیمان. شود نجنگیده اند، نباید به آنها یورشی و به سود کسی

نها رخ داده هایی که جنگ در آ ینهای ویژه و بومی سرزمافزون بر آن، آیین ؛تان باشدهمراه جنگ هستید، و فرتورگر  تنها یک گزارشگر 
 . است را از پیش بازبینی کنید و به آن آگاه باشید

تروما؛ چراغ  و کتیتورن بستهگوش؛ و  چشم ابزار ایمنی؛ پوشتنو زره  جنگی یمنیکلاه ا مانند ی خودابزار نگهبانی از تن و تندرست
 فراهم و همراه خود داشته باشید.از پیش و هر ابزار نیازین دیگر را  دستکش ؛یشانیپروی 

با  انونتک ک ی؛ لنزهاهمراهتان باشد آتشو دود و  لنز در گرد و غبار  باز و بسته کردناز  یر یجلوگ یبرا پیکره دوربیندو  :نیدورب
فراوان که جداگانه  حافظه( یهاکارت) یبرگه یادها /ها()باتریهاانباره بند،آب یهاپوشش فرتورگری در روشنایی کم، یبراتوانایی بالا 

به سادگی در دسترس و باشد و کارتک)سیم کارت( گوشی همراه که بومی  همچنین، .، را همراه خود داشته باشیدشوند ینگهدار 
 ( را برای پیدا کردن راه درست در کنار خود داشته باشید.هایی نقشهنماهایی )بوم را از پیش فراهم کنید. شدنی باشد همرسانی با آن

 الگوهای  آگاهی از ؛ ی که نیازی به آنها نداریدیهادادههمه  پاک کردن ؛پیچیده هایگذرواژهها؛  دستگاه یگذار نهان :تارنما یمنیا

 .بهره ببرید CPJ ایمن تارنما در  یاز الگومی توانید برای این کار . د بودننیاز کار شما خواه ، اینهاگذر امن

 را بدانید.واکنش تند و  دنی، دراه رفتن یا دویدن در میدان جنگ شیوه :یدانیم چیره دستی های

رفتن از  ؛پذیری بیشتری دارند را تا اندازه ای که شدنی است، کم کنیدآسیب  بخش هایی که در  ایستادن: زمان دوری و نزدیکی ،زمان
 .ی که به سادگی در تله درگیری می افتند، پرهیز کنیدیو الگوها هاراهبه 

 چیزهایی ایپوش، توپخانه زرهخودروهای  ،یبازرس یهاستیا در پیرامونتان می گذرد، آگاهی داشته باشید.آنچه  به :شناسایی پیرامون
 دیرهنگام اینکهنه  ،نگهبانی کنید ،خودتان آگاهانه در برابر آسیب ها . از ، دوری کنیدشوندکشیده میآتش ه به ناگاه ترکیده و به ک

 .بخواهید فرار کنید شده و یا پس از رخدادی سخت،پنهان

 به شما یاری بسیاری برساند. تواندی" ممن یک گزارشگر آزاد هستم" نشان اینکهبا  یمنیکلاه اسینه پوش و  کی :نشانه های گزارشگری
 دیکن وبارهد یابیارز  همواره د؛یکن یابیرا ارز  نهیزمنخست، . ا آسیب بیشتری روبرو کندشما را بهر چند که همان نشانه شاید در جایی 

 و هر جا نیاز بود از آن بهره ببرید و هر جا هراسی در پس آن بود، از پوشیدن آن خودداری کنید.

 پیوندهایو  منیا هایواژه، رباره کارهارا د گر یکدی د؛یکار کنکه با شما هماهنگ هستند،  راستینهمکاران گروهی از  با :سازیدگروه ب
 .دیکن آگاه نیازین مانند یاری رسانی های پزشکی

. ور شویدد آنجابی درنگ از  ،نشان از آسیب رسیدن بدهند هاارزیابیاگر  :دینکن جایگزین گرفتن یک فرتور را با  خودتان یمنیا هرگز 
 ندارد.را  جان شما ی بیشتر از ارزش فرتوری چیه

 یاگر شد، خشنود .کوشش نکید که با چیدمان، چیزی برای فرتورگری جنگ بسازید :هامبه دست آوردن خوشنودی آدو  منش خوب
رد نیاز به برخوردی ویژه دارند و باید به خوبی با داندگان ازمو ب دیدگانآسیب ؛ها را برای بودن در برابر دوربینتان را به دست آورید آدم

 . و رنجی که درگیر آن هستند، آشنایی داشته باشید و رفتار درخوری انجام دهید

 باشید. ی همگانی در پی آنسود اشید، مگر آنکهدر فرتورگری جنگ، چندان درگیر نگاره های هنری نب
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ن گرفته و جایی باشد که فرتور در آ  زمان ویژه همانو  نویسید، راست، درست و باور پذیر باشدور میفرت یاداشتی که بر  :ریزبین باشید
 .از شناساندن او خودداری کنید، هراس جان روبرو می کندبا اگر دیده شدن کسی در فرتور شما، او را با سختی روبرو یا ؛ شده است

 .دیر ینپذ ،دش را به درون کار شما بیاورداگر کسی یا گروهی خواست اندیشه خو :آزادی در کار

کاری و  فشار  کوشش برای کاهش روبرو شدید، یخوابکم، پریشانی درونی ،روانی بیآس اگر با :باره پریشانی پس از رخداد بددر  دانش
 .برنامه خود بگذاریدرا در  درمانگرهاروان به یو دسترس با همکاران درمیان گذاشتن آن ،روانی

ام انج از آزموده های پیشین یمنیا یبررس کی، به میدان های جنگی خود دوباره رهسپاریاز  پیش :آزموده های گذشتهاز  یر یادگی
 .کاری، پیامد ناگواری در پیش داشته استبوده و چه  سودمند کاری انجام داده اید کهچه  و ببینید که دیده

 یاری می رساند. به شماکه  دستانه ایچیره گزینش هایهوشمندانه:  فرتورگری

ن و زما  دیکن بهتر فرتورگریکم  روشناییدر  تا یاری می رساند( به شما f/1.4-f/2.8) تک کانون )پرایم( یلنزها :هاو لنز  ابزار روشنایی
 .دیبرسان هم به کمترین اندازهرا  ینورده

هایی که در فرتور دیده میآدم سی کنید که آیاجنگی نشان دهید و برر  فرماندهان هب فرتوری که گرفته اید را  :نهیزماز پس یآگاه
 به اکسی با فرتور شم . اگر را می توان به دیگران نشان داد یا نه یی که بر پوشاک آنها استهانشانه ،جایی که در آن هستند ،شوند

 .به کسی نشان ندهیدآن فرتور را  ای دیآن را برش ده ،سختی می افتد

 

تنها ؛از راه دور را شدنی می کنند، ایمنی بشتری به همراه می آورند  )زوم( چون فرتورگری های بلنددامنهلنز  از راه دور: ییسراداستان
 .بهره ببرید)واید(  نمااز لنزهای پهن ،هستدر دسترس به اندازه نیازین راه برای فرار  و گمان آسیب کم استکه  یزمان

 

  آورده می شود: از بن مایه های نیازین برای شما در اینجا چکیده ای

 

HEFAT  ارزیابی آسیب پذیری انجام برنامه و پیش•  امکارگروه را سامان دادهبا  نامهپیمانو  یبررس•  شده ام مهیب• انجام شده
 شده است.

PPE پیوندهای نیازین /انباره )باتری(•  بندرگ+  یپزشک بسته یاری های نخستین• استشده  یگذار نشانهو  کارآمد 

 با همکاران راز نگاری شده است. •  هایی که نیازین نیستند، پاک شده اند داده• دستگاه روشن است  یار گذنهان

 .اندشده گرفته پروانه های گذر /شناسه گزارشگری•  های فرار و دور شدن از آسیبراه• روزانه  یهایو بررس چکیده

. اسداری کنیدهم پ کنیدفرتورگری میکه از آنها  کسانیو از  دیانه برگرداست که زنده به خ نیشما ا کار  نخستین: دیداشته باش ادی به
 .را هرگز یمنیا پشت سر انداخت، لیک تواندیم یک فرتور و داستان درون آن را

 

 سرچشمه این گفتار: نهاد روزنامه نگاران بدون مرز

 1404کارگروه ماهنامه انسل، شهریور 
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 ر هامبورگ آلمانراهنمای فرتورگری خیابانی در شه

 نوشتاری ویژه از ماهنامه انسل 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مایی ن فراوان که به شهر  ها همراه با کارخانجاتآن کهن هایها و داستانبا ریشه نوردانا یدر از زندگی  یهایشناسهاز  ایآمیختههامبورگ 
ها در کنار هم ناسازگاری از پر  ی، شهر هامبورگ است. و پویا در دل خود زنده  یهاخرده فرهنگنیز و داده اند خشن  ایتا اندازه و نوین

در که  «رشتاتشیاشپا»یا  «پربانیر »دیگری مانند  برابر بخشدر  «یهارمونلیالبف» همچوناست، بسیار آراسته و پاکیزه  یک جایش است.
ه گام ک یتیسهافن بخش همچنین، ا!انندی میان آنههم هیچ ، بیدارندویژه خودشان را هر کدام نمایی جای گرفته اند،  کهنه شهر کانون 
 یبرا ایهپرم یبستر  هامبورگاز شهر  راستیبه هایگانگچند  نی. اآینده استزمان هایش مانند گام برداشتن در توی خیابان نبرداشت

 .است ساخته یابانیخ رتورگریف
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 شرشتاتیبندر و اشپا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این بخش از شهر بهترین جایی هستند که باید  نوین کیگوتبه شیوه مهرازی ها آبراهها و انبارها، پل :(هاانبار  بخش) شرشتاتیاشپا
 .به آن نمایی بسیار ویژه می دهد آلود باشد مه وابه ویژه که اگر ه ،در روشنایی سپیده دم از آنها فرتورگری کرد

 فرتورگری به شیوه یبرا ،هایشای ساختمانشهیشنمای و  یش در آبهابا بازتاب در این بخش از شهر برای مهرازی نوین یتیسهافن
 چشم انداز شهری بسیار جای خوبی است.

رگرم کارهای روزانه اشان دیده میکارمندان بندر هامبورگ س دشگران و، گر ها است، دریانوردان یکشت بارانداز که بروکنلندونگسدر 
 می شود. برای فرتورگری خیابانی در میان آنها پیداهای خوبی شوند که مایه
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 هاو خرده فرهنگ یشهر یزندگ

 

 

 ذرانیی که برای خوشگو کارگران بانیهای خیاشورش، نوازندگان، خانه هازن میچشمک یهاشبانه، چراغ یزندگ :( ی)سن پائول پرشتاتیر 
های انهخمی ،های رنگی و جسورانهی با نگارهیوارهادی .سازدیار ویژه برای فرتورگری میجایی بس ،آیند، از آنی به آنجا میدار شب زندهو 

ی های شورشبا مایه یابانیر خهن نی وجوا  نیرو و پویاییفروشان، دست نگیز،ا با نمای شگفت هاییفروشگاه  ،نوساز با نمایی درخشان
 می خورند.  این بخش از شهر به چشم چیزهایی هستند که در 
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 سامانه جابجایی در شهر

 

شهیش یبر رو هیلا هیلا اندازی از بازتابهمراه با چشم ،گردشگران و رهنوردان ،رفت و آمد باشندگان شهردر آنجا  کانونی شهر: ستگاهیا
 .رتورگری استها، ویژگی آن برای ف

 .دیکن کرانه آسمان فرتورگریچارچوبی در برابر  در  را در اینجا، می توانید جنب و جوش مردم :در البه یبا کشت سفر 

تره خوبی برای ها، گسنیزمر یز  راه یافته به هایروشناییو  گراییکمینه با مهرازی نوین به شیوه ی راه آهن درون شهری:هاستگاهیا
 .دسازنفرتورگری می
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 یانسان یهاو داستان دادهایرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها برای ، بهترین مایهزودگذر یبرخوردها در جشنواره و هاخانوادهسرگرمی جوش، وپرجنب هایچراغ در هامبورگ: DOM جشنواره
 هستند. فرتورگری در این جشنواره

 .است نوین بسیار خوب یشهر  یبا زندگ های کهنآییناز برخورد  نماتینهاین رویداد برای برداشتی راس جشن گل و راهپیمایی همگانی:

می ادفری انفروشندگ بینید که سرگرم خرید ماهی تازه هستند؛اگر سپیده دم به آنجا بروید مردم بسیاری را می ها در بازار ماهی:کشنبهی
 . زنندرای تماشا به آنجا سر میهم ب گردشگرانها هستند و ماهی کردن سرگرم سبک و سنگینمردم  ند وزن
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 راهبردهای فرتورگری در هامبورگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .بهره ببرید هیلاچند  چیدمان چارچوب یهامبورگ برا هایآبراهها و گودال ،یاشهیش یاز نماها :هاهیو لا هابازتاب

 .شرشتاتیو اشپا یتیسدر هافن نو هایختمانسا  برابر در  مهرازی دیرینه :شیوه زندگی نوینو  آیین کهن رویارویی

 د( را در کانون نگاهتان بگذارید.سر  LED برابر گرم در  می)سد گرم و سرد یهارنگ با پربان،یدر ر  ویژه به و شب: زنچراغ های چشمک

 _ریس و در گستره خاکستخی یهاابانیخدر گرفته اند و تر به دست چمی که ای شکار مردبر  بختیهامبورگ  همیشگیباران  :آب و هوا
 .گام بر می دارند، به دست فرتورگران می دهدآسمان شهر  رنگ
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 یکاربرد گفتارهای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ون در  دریافتی که کمی اندوهبار استو  روشنایی نرم پس همیشه در آسمان ابر هست و یا باران می بارد،هامبورگ چون در
اشته به همراه دخود  نیدورب بند هم برایفرتورگری کنید و  یک پوشنده آب ه این پدیده، با دانش بشودفرتورها آشکار می

 باشید.
 

 یاری از که بس دیباش هنگام فرتورگری، آگاه، پربانیر گذرد مانند در آن میشبانه  یزندگ جاهایی از شهر کهدر  :منش و رفتار 
 گرفته شود.ای نگارهاز آنها که  خواهندینمها آدم
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 یبندزمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شرشتاتیاشپا هایدر هنگام سربرآوردن خورشید یا فرونشستن آن، بهترین جا برای فرتورگری در شهر هامبورگ، آبراه :هنگامه زرین 
 .ددرخشیمهنگام در میان آنها هستند که همه چیز در آن

 

 .سازندمی یر یچشمگ آمیخته ،گاهبندر  یهاچراغبا  ،الب یلارمونیفدر این زمان، ساختمان گروه نوازندگان  :رنگ یآب هنگامه
 

)بخشی که تن فروشان در آن کار می کنند(  پربانیر  زنچراغ های چشمک رفت و آمدهای پر جنب و جوش پیرامون شب: دیرهنگام در 
 .می دهددر شب به شما بختی برای فرتورگری 

 

 گام در دیرهن یابانیخ هرچند که برای فرتورگریاست،  تا اندازه بسیاری ایمن هامبورگ، در شهر  «یسن پائول»بخش : هاها و هراسبیم
 .آنچه در پیرامون می گذرد، کار کنیدو با آگاهی از  باشید ار یهوش دیشب با
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 الگوهای سودمند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بانهش یزندگ شکوه که پالایش اوبی دیپو س اهیس یهاچهره نگاری فرتورگری کرد.هامبورگ  پربانیر  در  1960آندرس پترسن در دهه 
 .در هامبورگ را به نمایش می گذارند، می توانند الگوی خوبی برای فرتورگری در شهر هامبورگ باشند

 

، کار یده اند که می توانکرد فرتورگریکارگران هامبورگ را زندگی بندر و  ،ستمیب سده آغاز در  «یهربرت دومبروسک»مانند  ییهایآلمان
 .آنها را بازبینی کنید

 

 .تر کنندآماده و شهر هامبورگپنهان مردم رازهای  سراییداستان یشما را براچشم و اندیشه  توانندیم الگوها نیا
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 از ریپربان هامبورگ 1960های آندرس پترسن در دهه نگاریچهره
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 هربرت دومبرسکی و فرتورگری هایش در هامبورگ
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 فرتورگری های محسن راستانی در شهر هامبورگ آلمان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پردازد. این بخش از های زندگی در کشور آلمان میمحسن راستانی است که در آن به روزمرگی ای از کار تازهانبوهه فرتور پیش رو، دنباله
ت ها در شهری اسهای چند روزه در شهر هامبورگ برای برداشت تپندگی زندگی آدمآورده شده، دستاورد راهپیماییفرتورهای او که در اینجا 

های گوناگون را دل خود جای داده. از همین رو است که آنچه با آسمانی همیشه خاکستری، پویا، سرزنده که نمادی از همزیستی فرهنگ
 اندازهای شهری.             اند و نه چشمسوی خود کشانده، آدم ها بودهبیشتر نگاه راستانی را در این کار به 
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 های دیرین فرتور

 میلاری  1967 رر اا  جنگ شش روزه میان اسرائیل و کشورهای عربی
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 ژهیعکس و

 ناسو، باهاماس -اسفنج شاخه دار والپرز 

        

 



پیوندیدبه ما به   

 

.................................نام: .....................................................  

...................................................نام خانوادگی: ......................  

..............................................: .....یا گرایش هنری هنری زمینه  

........................................: ..........................راه تماس با شما  

 

: شود بهفرستاده    

info@anselmagazine.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


